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اخباد واطلاعات . 
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اداره کل روابط فرهنگی وزارت فرهنگ وهنر 
۴ خابان حقوقی » تهر ان 


۱ 


تلمن : ۷۲۱۰۵۷ و ٩۳۳۰۷۲‏ 


ِ 
بهای اشتر ال سالیانه : 


۱۱ 
ربال 


درخارحه پ. دلار 
: دفتر محاه ف ستاده شود ؛ با : سصاب شمارءٌ 


ن اير ان شعد فردوسی منظور ورسیدآن پدفم سحله ارمال گر ده 


۱۴۷۱۶ ۴ 


۱68 6 ۱۱۲) ها ول ۳۱۱۷۵۵۱۵۳۵ ۱ ام مزادا1۳ 


( مها مصط۲6 باناوسماعه۱۱ مد ,182 


1 هماع د اصع‌مممرا۸ 


نامه ۶ ۱ ۱ 


شماده ۱۰۳ دود سوم بربمن و اسفند ماه ۱۳۴۴ 


آرون کوپلند 


حدی برمرز ناشناخته‌ی موسیقی 


« آرون کوپلند » از نام آودترین استادان موسیقی امروز 
دنیاست . تباراو به‌خانواده‌ی بهودی «کاپلان» میرسد که درقرن نوزده 
به آمریکا رخت مهاجرت کشیده| ند . 
«آرون» بومی «برو کلین» و زاده‌ی وایسین سالهای قرن 
گذشته است.. 
«پیش‌در آمد گلکشت»,« تصویر لینکلن», با له‌ی« بهار آپالاش» 
«سنفونی کو تاه»,«سنفو نی‌سوم» و «موش‌هاو آدم‌ها» ملهم از اثره اشتین بك» 
بهمین‌نام , کمی از بسیار آثار اوست . شیوه‌ی‌کار «آرون کوپلند»چنا نکه 
۱ 


خود میگوید 2 مبتنی أست برابچاد پیوند میان هرد خیا با نی‌وهشر‌مند 


برح عاج‌نشین» . 
«کو پلند» کتاب‌ها ومقاله‌هابی در زمینه‌ی نقد موسیقی دارد 


که چکید؛ قسمتی ازيك مقاله ذبلاآورده میشود ۰ 

این‌پرسش برای ما مطرح میشود که اصولا موسیقی چیست ؟ پرسشی که 
بادها و بارها آن دا بمیان کشیده‌اند , ولی یک پاسخ قا نع کننده‌یی بدان 
نداده| ند . 

سبب آنست که : مرزهای موسیقی ۰ پیچیده‌تر و آثاد آن گونه گونه‌تر از 
آنست که درقالب يك تعریف واحدگنجانیده شود . 

تنها تشریح اثر فیزیکی موسیتی درانسان ویا حتی بازنمودن تأٌثیر يك 
آهنگ, خود کاری سخت دشواراست , چه‌دسد باآنکه يك‌«سنقونی» کامل‌از آغاز 
تاانجام بخواهد تحلیل وموشکافی شود. 

آنچه میتوان گفت اینست که : بدلیل‌مرموز وناشناخته‌یی » اکثرمردم, 
در پرابر اصواتی که به يك نظم خاص کشیده شده باشند , در خود اهتزازی 
مطلوب احسای میکنند . این‌اصوات ؛ وقتی‌ازطریق آلات مخصوص موسیتی با 
بمدد صدای انسان , تنها يا آمیخته بیکدیگر , شنیده شوند , برحواس, آثاد 
گونا گونی میگذاار تن : 

اه , شذونده دا تکان مید‌هند ۲ وجد و تقاط و گاه اندوه و تثکر 
برمیا نگیز ند , یا اورا خشما کین و آماده‌ی‌گیروداد میکنند. 

واکنش‌ها ددبرابر موسیقی‌هرچه باشند , مسلم آنکه ا گر کسی باحضود 
ذهن به موسیقی گوش فرا دهد , بندرت در قبال آن بی تفاوت مي‌تواند 
ماند . 

موسیقی‌دا نان, نسبت به‌عواطفی که موسیقی‌برميانگیزد, چنان‌و| کنشهای 
محسوسی دارند که گویی , موسیتی یکی اذ ضرورت های زندگی روزمرءی 
]نهاست . 


اصلا خود زنه گی جیست؟ 

باید بپذیریم که موسیقی ازحد هرتعریفی خارج است . موسیقی پیقام- 
گزار روح‌است , وا گر بتوانیم فقط تاحدودی چگونگی این پینام‌گزادی را 
روشن کنیم بازموفقیتی است . 

من نمیتوانم مدعی‌شوم که هنگام‌ساختن آهنگ , اندیشه‌های دقیقی‌دا از 
سر میگذرانم ویا بررفراز مفاهیم تجریدی ددپرواز هستم. 

چنین‌حس میکنم , که به قلمروی از احساسات «ا نسجام‌یافته» کشانیده 
شده‌ام . برعبادت «انسجام‌یافته» تکیه میکنم . زیرا این احساسات بهیچ‌روی 
مبهمو ناپخته نیستند. گفتم مبهم نیستند » ذیرا به‌عنوان اندیشه‌های شکل‌یافته‌ی 
موسیقی درذهن آهنگساز حضوردادند , واذهمان لعظه‌یآغاز, ازهویت خاص 
خود برخوددارند , اما هنوز این هویتی‌است برون از دایره‌ی نقوذکلمات و 
نمیتوان آن‌دا درچهادچوبی به‌بند کشید . 

آنگاه چنن مینماید که این‌افکار تازه جان‌گرفته , يا چنانکه اصطلاح 
کرده‌ام » اندیشه های «ا نسجام‌یافته‌ی موسیقی ۰ بخاطر زندگی خود دست 
به‌الحاح گشوده واز آهنگساز یاخالق خود میخواهند که قالبی‌برایشان بیا بد, 
شکل ومحتوی ودنگی‌پیدا کند که در آن نیروی خلاقه‌ی آنها به‌نيك‌تر ین‌وجهی 
پدیداد شود. 

اینجاست که اصیل‌ترین اشتیاق‌ها و شورانگیز ترین آرزوهای آدمی دد 
يك ساختمان دوشن و صریح از « مصالح صوتی » شکل می‌پذیرد و مایه 
می بندد . 

آیا شکفت نیست که يك جوهربی‌شکل و غبرمحسوس , مانند ه صوت » 
بتواند چنان مرتبت واهمیتی نزد ما پیدا کند , هثر موسیقی نمایشگر توانایی 
بشر بر یختن عصاده‌ی تجر به‌های روژانه‌ی خویش درقالبی ازاصوات است که 
پیوستگی وجهت وجریان‌دار ند وزند گی‌خویش‌دا به‌شیوه‌ی طبیعی ومعنی‌بخشی 
درزمان ومکان عرضه میداد ند . 


موسیقی 0 مانتد زندگی هر گزانتهایی ندارد 4 زیراکه همیشه آماده‌ی 


۳ 


خلق‌مجدد است . 

به‌ینسان ,گرا نقدرترین لحظات زنه گی روحانی‌بشر از گرا نقدد ترین 
ات توتیتی اه میگر3 - 

- موسیقی‌نیزما نند دیگرهنرها بقصد جذب‌کامل نیردی فکر آدمی آفر یده 
شده است . 
- موسیقی نیازمنه يك فک رآ گاه ويك ظرفیت ذهنی سرشار است » اما 
هر گزخود آن دا يك‌تمرین ذهنی نمیتوان شمرد. 

- موسیقی با ید بتواند مفزوقلب‌را باهمالفت دهد . همین آمیزشد لپذیر 
مفز و قلب و گرایش بسوی يك پایان احساسی است که يك هنر نمونه پدید 
می‌آورد . 

قدرت موسیقّی چندان عظیم ودرعی‌حال‌چندان ساده‌است که مردم‌عادت 
کرده‌اند بدان ما نند يك‌چین‌ثابت و بی‌تفییر بیندیشند . چنانکه گویی موسیتی 
ازابتدا بهمن‌صورت بوده‌است که ما امروزمی‌شناسیم . اماپژوهش ددسیر تطور 
موسیقی نیازمند مطالعه وژرف‌اندیشی بسیاراست . 


ترجمه و تلخیس اردشیر لطفعلیان 


موسقی نامه 


تاله های موسقی را گوش ده 
تا ترا جامی پنوشاند ذ عشق 
در بیا بان نیز نی‌خوش‌مینو اخت 
اشتری دررقص آمد ز آن‌صدا 
عابدی در راه استففار کرد 
لب پراز لاحول ودل پیش نوا 
چند در بند خرافات کهن 
با نوای موسقی مار و طیور 
«شورهستی» ازجمال دلبرست 
گرچه درظاهر تراآوازهاست 
لب چو از گفتار ماند ژموسقی 
دستافشا ندن جوابموسقیست 
موستی هم مرهم وهم‌زخم‌ماست 
موسقی خوشتر کمی نالان بود 
نفس آزهر دانشی جوید عوض 
مستعدان را نوای ساز و نی 


قطعات تب مستحبی از کتاب سبز 
اثر محمد مهدی فولادو ند 


درشنیدن عقل ودین وعوش‌ده 
خلعتی برجان بیوشا ند زعشق 
«دستگاهی» آدمی کش‌مینواخت 
سر بصحرآ هشت بی بر گو نوا 
جاهلانه حظ دل انکار کرد 
اکدوصد لعنت بر این کذپ‌ور یا 
تا کی آخرخدعه وسالوس وفن 
جمله میا یند در وجد و سرور 
آدمی‌را کرطرب نبود خرست 
موسقی خودترجمان"رازهاست 
فاش میکوید رموز عاشقی 
پای کوبیدن کمال عاشقیست 
موسقی سری ز اسرار خداست 
ترجمان قلب بدحالان بود 
در هنر کفرست اما هر غرض 
بیخودانه میبرد تا کوی وی 


سا کن باع سا سوز وثاله را 
از جراحات دلم 39 قصه‌ای 
ساقیا در ده مرا جامی زعشق 


ما حمه بانگیمو آن نی‌زن‌توئی 
هر نی کویم به آواز بلند 
ای طبیب درد حای جان کشم 
تاتوانی در دلم آتش بریز 
دیده‌امرا روز وشب نمناك کن 
گرچه میگر بد درو نم زارزاد 
چون جدا ماند ازدرخت خویش شاخ 
من‌همان‌مرغم که‌دور ازدوستان 
تامن از تودورم این‌فریاد هست 
در دلم تا مهر او ریشه دواند 
من چه میدانستم اسراد ترا 
حال ما و حال ایناء «شر 
اینکه کاهی زاروغمنا کت کند 
بی‌بی از بالا همی بیند نخود 
ماع ان تایه واه مار 
ناله‌های زاراو خود موده‌است 
شود بی‌بی شب اکی بالا کشد 
« تار همسایه » 

امشب ای همسایه آخر چون شدست 
جان بیرواذ آمد از آواز تو 
تالهات هوش ازسر عاشقر بود 
تار تو تاشکوه را آغاژ کرد 
زخمه‌ات زخم نهانم نیش زد 
دل‌فکار وخون‌چکر کردیمرا 


# وجه دیکر: کاین دل شودیده ازغم خون شد. 


۲. آ» از پستی طبع عوام ! 
وصف کن‌هجر ان چندین‌سا لهرا 
تا رسد هر پیدلی را حصه‌ای 
تا مگ رگیرم سرانجامی‌زعشق 


با نگ شادی» تال شیون توئی 
کین کمندعشق توبرجانم‌فکند 
خیز و سوزان در میان آتشم 
از تو مارا تیست اعکان گرین 
وین دل شورید من چا کن 
خنده می‌بارد لبم از شوق یار 
میکشف ازسیه حتقر‌یاد وج 
ما نده‌ام مهجور دراین بوستان 
وین قنان وناله و بیداد همست 
مهر دیاری دگن برجا تما ند 
در همه حالم تو بودی رهیرا 
جون قلم ازراز کاتب بی‌خبر! 
خواعد از آلودکی یا کت کنه 
کی نخود واقف‌بود ارحال‌خود 
او چه داند حکمت بی‌بیز کار 
که بمهمانی انسان آمده است 
ماهی مهجور از دربا کشد ۱.۰ 


کین‌دل از اندوموغم یر خون‌شدسته 
ساخت کارم عشوه های ساز تو 
برعم دیرین غمی دیکر فزود 
تار ویود جانم از هم با کرد 
آتش اندر عقل دوراندش‌زد 
پیئوا و دریدر کردی مرا 


است ‌ 


راز پنهانم فکندی برملا 
خود نگفتی‌در کنارت‌بیدلی‌است 
صد هز‌اران فتنه برپا ساختی 
تر سم‌این‌سودا مرا مجنون کند 
ترسم این‌غوغا دلم ویران کند 
ترسم این آتش بجانم اوفتد 
ازفر اقس خون‌جگر کردی‌مرا 
با که گویم شرح این‌سوداوسود 
بتکتضوامي اف راکی ریش بش 
آشنا. ‏ دانه. ونان .: آشتا 
ای تن و جانم فدای آشنا 
روز اول قصه دوری نبود 
فاش را حاجت به پنها نی‌نبود 
آشنا را طاقت دوری کجاست 
میکشد تا هیکشد عشق آدمی 
سینه ازدرد محبت چالكچاك- 
دانم این دیوانکی بالا کشد 
زخم ها دارم درون پیرهن 
گرچه‌دارم‌شکوه از جوروجفاش 
اندکی بگذار تا زاری کنم 
دردهارا گریه تسکین میدهد 
وقتی ای‌جان باخبر گردیزما 
مردن عشاق باللُّ خوشترست 
هرچه‌میگویم کسیر | گوش‌نیست 
روزها بگذشت با سوز و گداز 
آخراین‌سودامرادیوا نهساخت 
من زهدده# سالگی عاشق‌شدم 
عشق او آخر مرا بیچاره کرد 


ازچه کردی آخراین جوروجفا 
پیش‌از ین آززدتشیا صاف نیست 
ز آتشی کاندر دلم انداختی 
وز میان مردمان بیرون کند 
رخنه‌ها در مذحب وایمان کند 
که ها نا شا هی 
وز دو عالم بی‌خبر کردی مرا 
دردلم از گفتنی ها حرچه بود 
تا بگویم درد بیدرمان خویش 
ای فدای مردمان آشنا 
دین و ایمانم فدای آشنا ... 
عاشقان را درد مهجوری نبود 
این بنا را بیم ویرانی نبود 
محرمان‌را تاب‌مستوری کجاست 
نه مداوا میکند ته مرحمی 
تانگردد دل‌نکردد پاكیالك... 
ليك عاشق‌کی زمردن پا کشد 
که فرو می‌پوشم آندر انجمن 
غیر تم آید کنم این قصه فاش 
شاید از زاری مکر کاری‌کنم 
مررهمی بر زخم پنهان مینهد 
که نیابی درجهان کردی زها 
خفتن اژاین های‌وهوی دلکشترست 
غیر مشتی‌خفته ومدهوش نیست 
سالها بکذشت درعجز و نیاز 
باهمه‌خلق‌جهان بیکا نه ساخت 
روی عذرا دیدم و وامق شدم 
در میان شهرها آواره کورد 


#۷ تحول روحی و بحران مذهبی شاعر در هیجده سالگی آغاز و در نوزده 
سالگی منجر بقطع رشته تحصیل دردانشکده حقوق و آغاز سیروسلوكه گردید . 


گرچه نالان در میان آتشم 
زندگی برمن فراقت تلخ کرد 
دره«ارا کم»روزوشب اندوهناك 
روزوش ازعتق او نالان‌شدم 
کر طبیبعاجزشد ازدرمان‌من 
هیچ درمانی برای عشق‌نیست 
از جور واستهزای خلق 
آء ای همسایه خون کردی دلم 


مطربا امشب بزن راهی دگر 
پاعا شادی برس هستی بنه 
7 ازعشق وازحالات عشق 
ای فتاده در میان آب و گل 
دروجود ءاشقان جزدردنیست 
عشق‌درظا هرا گر چه‌د لکش است 
مینماید . میرباید مدتی 
خنده او فریبنده بود 
رخنه ها در مذهب ما میکنی 
نام ال را چار انگشت تو 
در همه عالم نشان دارد خدا 
تو هدوز اندر الف‌با ما نده‌ای 
عشقبازی نیست کار هر کسی 
عشقبازی کار هر بی‌مایه نیست 
گر حریف‌ما نبودی‌این‌حر یف 


موسقی هردم غذای روع‌دان 
موسقی پیغامی از بالا بود 
ساقیا جامی بده در فصل گل 


استماع‌موسیقی‌هم«عا لمی» است 
موسقی را شعر دنیا فهم گوی 


با شیالی اندرین سودا خوشم 
دل هوای « دوستان باخ» کرد 
تاکی اززندان پآ یدجان‌پاك 
با ددیرین‌را همی خو احان‌شدم 
غافل است آزحکمت‌جا نان‌من 
جزشکیب آخردوای عشق‌چیست؟ 
باش تاروزی بر آید وای‌خاق 
دیکر اژ دنیا و عقبی غاقلم ۱ 


تابررآرم از جگر آهی د کی 
وندران مستی مرا دستی بده 
ای‌بساشه گشته اینجالات عشق 
حیف باشد باتو گفتن حاندل 
هرد در نرد محبت سرد ثیست 
درحقیقت شمله‌های آتشی است 
تا بیابد در هلاکت فرصتی 
ليك صد خنده پی خنده بود 
چون‌خمکیسوی خودو امیکنی 
دانم آخر با گردد مشت تو 
بنده های بدگمان دارد خدا 
ابجد عشق خدا ناخوانده‌ای 
نکته‌هاهست اندرین معتی بسی 
داستان دختر همسایه نیست 
بس لطیقه میشمردم زان لطیف 


وز سماع آن دل پیران‌جوان 
ترجمان عالمی والا بود 
گو به‌بلبل‌مفتنم‌دان‌وص لگل! 


ماه تهذیب خوی آدمی ام 


جملگیز ینخوان‌نعمت-هم‌جوی 


بی‌ز بان‌است این‌وا وصدزبان 
ازشایش‌من چنانم مست‌مست 
سینه‌خواهم چون تنور تا بدار 
مرد حق دانی که باشد؟ [ نکه‌او 
خود پرستی با خداجوئی‌دو تاست 
تا ز خود بیرون نیاید آدمی 
نیمه‌ای ازعم‌رما درخوابرفت 
الفرض عمری بباز بچه گذشت 
حال ما چون‌کار ما هردم تباه 
تا توانستم ندانستم چه سود 
زین جهان پرخروش بیج پیج 
«مچودر یا یست پرموح‌این‌جهان 
کشتی تقوی ار آدی بدست 
عارفان را یاد حق‌خندان کند 
عالمان را قدرت ظاهر دهد 
روشنان را روشنی آفزون کند 
آدمی را عشق پران میکند 
چشمو گوش هوش‌را وامیکند 
کر دظاهر گشتن از نا بخردی است 
لفظ را بگذار ومعنی‌را نیوش 
درخموشی جانب معنی گرای 
با تعقل انداگ اندك هست شو 


7 ترا نوری پدید آید ژغیب 


نی اه مت یت 9 
موسیقی « راز مکو» افشا کند 
گر سخن نقره است خاموشی‌طلاست 
درشکفتم زین هیاهوی سکوت 
ها ین موشتی ها اک 3 
مدتی میبایدت خاموش بود 


زیر هر زیرو بمش باشد نهان 
که ندانم فرق بن پاو دست 
تا بکویم داستان سوز بار 
بگذرد ازهرچه باشد غیر دو! 
باوجودت‌خو یشتن بینی‌خطاست 
روی خوشبختی نمی‌بیند دمی 
نیمه‌ای دنبال نان و آب رقت 
مرگ آعد عم مارا در نوشت 
نامة اعمال ما یکر گناه 
چونکه دانستم توانائی نمود 
آخرسر حاصل‌ماچیست؟ هیج! 
از چنین دریا گذشتن‌کی توات 
میتوان ازشر این‌امواج دست 
زاهدان‌را ذکر او لرزان کند 
صوفیان را قوت خاطر دهد 
قیس ها را عاقبت مجنون کند 
تفجانزا دغت ب اکن 
صد هزاران فتنه بریا میکند 
عشق ماه آسما نها سرمدی‌است 
یش آذایندزها باه مکون 
جات ودل میاز در کارخدای 
با تسشق واله و سر‌مست شو 
وزوجودت بسترداین نقص‌وعیب 


دل بمستی خوش حکایت‌میکند 
خلق را جویای «ناپیدا» کند 
خامشیاخلاق اخوان| لصفاست 
میرود تا بحرحق جوکسکوت! 
تا که‌بیرو نشان کندزی نآب وخاد 


آندرین ره پای تا گوش‌بود 


مدتی میبایدت زنبوروار 
در میان سوختن آموختن 
باش تا صبح سعادت سر زند 
«شاهد » سودائیان داغدار 
هر کجا استاد عشق آمد فرود 
باش تاروزی شود این‌قصه‌فاش 


برسر هر گل نشستن بیقرار 
اندله اندل خرمتی اندوختن 
آفتاب عشقبازی برزند 
باهزاران عشوه آید در کنار 
سالکان باید فرود آیند زود 
گرچها کنون میکشی جوروجقاش 


«متو نی ۰ و «راوند » 


چندی پیش, هنگامی که با « جان‌کارلو منوتی »۱ , در « ونیز » , عازم 
دیداری جالپ از ه ازدا پاونه »۰۳ این قاهر مزلت نی » بودیم » از من 
هرسیف ؟: 

اکنون جه میکند؟. 

- بازهم مینویسد . هنوز می‌سراید . 

گفتگوی ما همچنان دربارء «پاوند» دنبال شد تا کرجی زیبای و نیزی 
مارا به‌خشگی دسانید و درغروبی مه گرفته رهایمان ساخت. 

.۰ این دیداد در فوریه ۱۹,6 ۰ بهنگام تشکیل هفتمین « فستیوال 
دوجهان » برگزار شد . ددآن زمان « منوتی » برای تنظیم , و نظادت بر , 
نخستین اجرای ایتالیائی اثر مشهور خود : « آخرین وحشی »؛ بهه‌نیز آمده 
بود . و همان هنگام وی ابرازکرده بود که سخت مشتاق است تا از « ازرا 


۱۱۵۵۸۵۸۱-۱ ماعمن صون6 
۲ - ۲۵۱۵۳ 12۳0 


۱ 


3 


ماو ای کوجك و دورافتادء‌شاعی 
(تگاء «باوند» است. در خلوت 


7 7 
پاو ند », دیداد نماید. و بدینگونه مأ, درد 


رد اشتیم . «ونیز» عن 
د‌ و کنتگو مخعصر داسسم 3 
0-3 ی 5 1 ۹ 
نمناك و ذستان‌های تهی این دیار, «پاو ند»؛ درقل « سان‌جیودجیو » شهری 


شکننده وخاطرهانگیز! 


از گذشته وحال بنا نهاده است؛ دنیاثی ترد ؛ 


« جان کار لو منو تی » درحضور « ازرا باو ند » 
لحظه‌ای قبل ازدیدار از «منوتی» بررسیدم : 
- آیا میدانی که «پاونده زمانی يك اپرا نیز آفریده استه 
- منظورتان «لیبر تو»ه است؟ 
- نه! موسیتی. موسیقی آپرا ونه «متن» آن! و این اپرارا او برروی 
شعری از « فرانسوا دی‌یون »۷ استوار ساخته است : - منظومه‌ای با عنوان 


۱ ۷۱۱۱۵8 ونممصو۲ 


۵ 


(وصمت» 2 


ند درخانه دپاو ند» ۰ درقاب يك بخاری‌قدیمی و نیزی؛ شعله‌های آتش 
زبانه ميکشید. «یاوند» هشتاد ساله - ( واينك یکسال افزون‌تر ) - صمیمانه 
دستهای ما را فشرد ؛ لک ن کلام زیادی ادا نکرد. خانهٌ او بسیار ساده بود : 
دیوار های سفید » باجند تکه مبل ظریف؛ و بهرحال اشیائی فانی و بی‌بقا 9 
دربرابر» نیمرخ سالخوردء مردی که همچنان محکم و استواد می‌نمود . 

«منوتی» براحتی و مهربانی صحبت میکرد و «پاوند» باهمان زبردستی 
وحاضر‌جوابی همیشگی» درمتام پاسخ؛ ادای سخن مینمود. چشمان ثاقفب او. 
درآن لحظات ۲ کنده از کنجکاوی فد کل بود. 


منوتی پررسیده: 
_ آقای «پاوند» آیا حقیقت دادد که شما موسیقی نیز میآفر ینید ؟ 
- فقط یکباد! 


- وشنیدهام که اپرائی است» 

وسپس ماجرای آفرینش این اپرا» ازجانب «پاوند» و « اولگا روح»؟ 
- همدل وهمدم قدیمی پاوند - بیان گردید . 

«پاوند» درسالهای نخستین دهه دوم قرن حاضر ؛ بهنگام گذدی‌که از 
پادیس داشت. بدینکارهمت گماشته بود, زمانی که‌پس از اخنتام جنگه‌نخستن, 
وپس از, مر گك دوستانش, «لندن» دیگر برای او تحمل‌ناپذیر مینمود . 

مسائل جالب و شکفتی آود دیگری نیز میان آهنگساز جوان و شاعر 
پیر مطرح شد و نظرات متبادل گردید . و این بحث از آن جهت توجه‌انگین 
مینمود که «پاو ند» شاعر, زمانی به موسیقی پرداخته بود و «منوتی» آهنگساز 
گرایشی مشتاقانه بجانب شعر داشته و غالبا شعر ونثر درام‌های خود را خود 
تهیه کرده بود . 


.. وباز «منوتی» پرسید : 


090 ۵0-۲ [6910006010 - ۱ 
۱۳ 


و ور آنتیل»۱ اجرایآنرا تدارك دید؟ 

- بله! هرچئه که دنجی سخت دا برخود همواد کرد . 

متا یه ححران و اک «آنتبل» پس از نخستین اجرای طوفانی و 
پرداد وقال «وصیت», بیان داشته بود, باز گو کرد: 

« ... هنوز بیست سال وقت لازم است تا آنها بتوانند «وصیت»دا تحمل 
کنند و ددیا بند ۱...». 

آن زمان, سال ۱۲۲ بود. واينك تقریباً چهل سال بعدازآن - 

پاو ند لحظه‌ای بعد» افزود : 

- نوادی از وصیت که ددا نگلستان ضبط شده است دردست دارم و بشما 
خواهم دادش . 

- مشتاقم آن‌را بشنوم. 

سکوت. وپس از آن طنن زنگهای « سانتا ماریادلا سالوته" »۱... پس 
ازخاموشی ذنگها «منوتی» افزود : 

- آنچه برای من همیشه مشکلی بوده است , مسئله « زبان » است . 
«متون» جالب بسیاد اندك است و متنی که ارزش وقددت تلفیق با موسیتی را 
داشته باشد بازهم اندك‌تر. ودپاو‌ند» نظر او دا تأٍیید کرد. واوخود چند سال 
پیش ددجائی نوشته بود . 

«... وردی - متن های شکسپیر دا بکاد برده , لکن از آنها يك 
رشته متون آوازی ایتالیائی باد آورده است ! کاد انتقال از «انکلیسی» به - 
زبان‌های دیگر, چندان سهل وساده نیست .» 

ی او از وج 


9 ... همن اشکال را « هنری‌لاوی 9 بهنگام تلفیق دواثر 


و «یو نانی» ددیرا بر داشتة ات :. .۰ 


«لاتنی» 


۱- ۸06۱ .6 ۲- .5۵1006 ورام( 500۵0 


10۵۱۷۲۵۵-۳ ۲100 آهنکاز انگليسي (۱۵۹-۱۲). 


۱ 


«پاوند» خود. بخش مناسب‌تری ازمتن «فرانسواوی‌یون» دا بر گز بده 
بود و بسال ۱٩۳۸‏ نوشئه بود : 

- «وی‌بون» - اثر من - نمیتواند کار برجسته‌ای باشد . و تحولی در 
کار اپرا بحساب نمی‌آید ... زیرا که بهیچ شکل در آفرینش آن سند عامه 
موردنظر نبوده است ... » 

باوجود این هنوز «پسندمردم» اذمسائل دمشکلات مطروحه هثرمندان 
است . «منوتی» خود, هر گز این «مشکل» را انکاد نکرده وهميشه «عنر»‌خود 
را - پاوجود تعالی‌ای که ددآئست - در هیثت و قالبی اداگه مبکند که غالب 
مدمانرا نیز حوش‌آیند.است : 

خانهةٌ و نیزی « ازرا پاونه » قدیمی است . متعلق به چهار یاپنج قرن 
پیش وشاید بیشتر . ونیز کوچك و ساده . او همیشه دراطاق ساده و کوچکی 
- زیر سقف - کار میکند . و او بآهستگی و تأنی تمام پله‌ها دا یکی بعد از 
دیگری برای دیداز «منوتی» که در اطاق پذیرائی انتظارش دا عیبرد: پیموده 
بود . 

هردو هثرمندیکدیگرر| ادرا#میکرد ند.هنگامی که‌منوتی نواره‌وصیت» 
اثر « وی‌یون - پاوند » دا شنید , اذآفر ینندهاش دخصت خواست تا آثرا در 
« فستیوال دوجهان » باجرا بگذادد. 

یکسال پس ازاین دخصت, و چهل وسه‌ال پس‌از آفرینش , درهشتمین 
دوره فستیوال مز بور , «وصیت» باجرا در آمد. ولی نه‌آنگونه که سالها قبل, 
«پاو ند» نظر داده‌بود. بلکه بشکلی عظیم‌تر وشگرف‌تر . وتوأم باتکنيك‌نوین 
تا بدان‌حد که ساختمان اثر قددت تحملش دا میداشت. 

«باوند» درتمامی تمرین ها و نیز درش نخستین اجرا حضور داشت. و 
در آن شب در برابر هلهله پراز تحسین وسپاس تماشا گران ازجای برخاست و 


سری بخاطر تشکر فرود آودد. 


«وصیت» باجرا در آمده بود , مردم بشکلی ممتد کف میزدند , و هنر 
«پاو ند» , برای یکساعت , چون شعله‌ای ددمیان همگان داز گر شده بود. 

وازيك غروب خفه و نمناك «ونیز» تايكشب زلال تا بستان دد«اومبر یا»۱ 
تنها زما نی کوتاء فاصله بودا 


ترجمه ونکارش محمود - خوشنام 


110۱۳۳10 -۱ 


۱۹ 


نتیجة پژوهش های امروزین در آثار 


مور تنتارت 


وش پرو فور دکتر ع86 وع66 


(0 


مو تسارت در سالز بور گث 


پس‌از انتشاد نخستن مجموعه کامل آثاد موتسارت که سالیان درازمودد 
نیاز مبرم پژوهند گان وشیفتگان موسیقی او بود در +۱۹۵ بنیاد بن‌المللی 
موتسادت دنسالز بور که , بمناسبت فرادسیدن دویستمین سال تولد استاد , به 
انتشادجاپ جدیدی از آثادوی هنت گتافت , 

معولیت‌عامی کاردا از نظر فن‌مقا بلهو باز خوا نی(ادیت), تقسیم‌مندرجات 
مجموعه وپر گزیدن همکاران , انجمن پژو مش آثار موتسادت دد سالز بورگه 
عهده‌دار شد . 

این انجمن به‌فراخواندن و گرد آوردن موتسارت شناسان نام آود , از 
همم اکناف جهان آغاز کرد و به‌تاسیس دفترکاری برای‌گروه محققن و 
نویسند گان‌همت گماشت پس‌ازمر گث دکتر «ارنست فریتس» سرد بر شماره يك 


۷۳ 


ای ارجمند بود؛ دکتر ولنگا نگ پلات (از 


۰ د دانش * و هنده 
گرده که مرد دانفی و بژه ۱۳ ۱ 7 


او کسبورگ) ود کترولفگا نگ‌دهم (از 
او شدند . 13 : 

ازهمان! بتدا تصور مر فت که‌با فراهم آمدن چاپ‌جدید . و 
تسادت حاصل آمده بود مورد تجدید نظرقراد 


۳ ان کا ۳ ِ 
گیرد ويك‌افق تازه علمی‌دداین وه کقایع: با بد ۰ امایژوهند ش به 


تا لیف وتدوین سلسلهٌ جدید [ثارنابفة اترجفی تم بستنه » پارا اذاین‌حد نیز 
اشان د تارف مخت 


نتایجی که پیش از آن اشفا مو 


فراتر گذ‌اشتند ودد پر توجستجوهای خستگی نا پذدیر 
3۳ هیچکس| نتظار آن را نمی‌داشت , واین بژوه‌ش‌هنوز بایان 
گزففاست یک ازدویش بزماختمالات گروه تحقیق بررسی کر نولوژی آهنگها 
(تتظیم نها من تاد یخ تضنیف) است و اساس کارمطا لعات دقیقی است که بمدد 
آن تا کنون بر آنچه که از نوك قل م موتسادت ددادوار مختلف بخصوص‌در 
مهاهای وه یز زر نی قوف خاش قایع عاف ۶ 

دردورء دوم زند گی‌اش بودکه موتمادت به‌تهیه فهرستی از آثادخویش 
دست گشود . 

علاده بر مراتبی که گذشت منابع تازه دیگری هم بدست محقتین افتاده 
که از آن بهره‌فراوان برداشته‌اند ودرست باسودبر گرفتن ازهمین منا بع است 
که درسالهای‌اخیر, نتایج خیره کننده‌ای حاصل آمده وافق‌های تازه‌ای بر اهل 
تحقیاق گشوده شدءاست . دست نوشنه‌ای که تحت عنوان ۵۲۵ ,۷ .1 
«اتعهاطمع۱۲ مصزمل[» ازموتسارت کشف شده‌یکی از ا نوا ع ادز ندهٌ منأبع 
جدیداست . این‌دستخط امروز, پعدازقریب صه سال فراموشی يارد رک در 
معرض‌استفاده ومطالعه قراد گرفته‌است . 

اما مسائل مربوط بهدوده دوم زند کی آهنگاز » ازآنجا کذا کفردست 
نوشته‌های متعلق به آن دراثرجنگگ نابود شده یابعلاسی دستزی ریا ماد 
نیست » چندان روشنیووضوح ندارد . 


بهمن‌سبت_ نطو ده و هه دجبا 
1 ین‌سیب نظی‌پژوهندگان ی 
کشف | نها معطوف شده است . بیشتر پسو 


کته بدیهی آ نکهدر چاپ‌جدید مجموعةٌ آثادموتسارت يك سلسله[منگ 
۱۸ 


های اصیل گرد آمده که درجاپ اول وجود نداشت یا صورت‌های اصلی آنه-ا 
مضبوط نبود . بیشتر این آهنگها ازفورست 101 که‌بدست آلفرد انیشتین 
پراش یافته استخراج شده است . 

بعنوان نمونه , ازآثادزیرمی‌توان نام برد .۵ (1۳۹) ۳۴۹ و 5۳۹ 
۷۰ نوعب )0( برای آواز وسازهای پادی.و (1۷۰]۱۰2 .تاصههناجی۲زظ 
برای سازهای بادی (در گذشته عنوان وشماده این اثر و36 ۲۲۷ و ۲۲ 
:۳ ,۷۰ بوده‌است) ع (۱۹۷)و۱]021611 بر ای‌پیا نوع. ۵ ۱ 16.۷۰۳ 
یا آداژیووفو گ‌برای ارگک مکانیکی1.۷.۵۰۴. برای‌دیدن‌نمو نه‌های‌بیشتر؛ 
می‌توان به‌نخستین مجلد ادقصهای قدیم که مخصوص‌ار کستر تنظیم شده وخود 
از نتایج پژوهش‌های جدید است رجوع کرد ِ 

یکی‌ازهدفهای اماسی کنرهه تحقیق ؛ تنظیم‌این‌نوع قطعه‌عها وقطعات 
دیگر, دريك شکل‌خوشایند وصحیح‌است‌البته آهنگهای دیگری در پر تو تحقیقات 
اخیر کشف شده که درشمار کارهای‌اصیل موتسادت نیست. ازجمله به‌«سونات‌های 
رما نتيك» برای ویلن وپیا نو (۰۰ تا۵۵ ع1) باید اشاره کرد .آثاری هم که 
بیشتراز آدا پتاسیون‌ها ورو نویس کادهای آهنگسازان دیگرتشکیل شده» درهمن 
ردیف است . 

اماچیزهای‌تازه‌ای‌هست که در گذشته ناشناخته‌یا بهرحال دورازدسترس 
بوده‌اند, مانند مسوده‌ها, قطعه‌هاوطرح مختلف که انتشاز آنها برای مردم‌اعل 
تحقیق سخت از گی دارد . 

افزایش فا بل ملاحظه‌ای که در آثارجدید حاصل شده , حذف یا تجدید 
طبقه بندی دیگر آهنگها سبب شده تا چاپ حاضرشکل وسیمای تازه‌ای بخود 
بگیرد . 

آنچه را که بیش‌ازاین بايك روش غیرروشن ونامرغوب درجلدهای متمم 
می‌گنجانیدند , اکنون , يك‌جا وبا شیوه‌ای متين وخوشایند درچاپ جدید 
گردآوری شده و جای داستین خودرا درمجموعه باز یافته است . تا کنون از 
آثاری که موتسادت بعنوان يك معلم موسیقی بوجود آورده , آ گاهی چندانی 


۱۹ 


۲ زا بی‌خبری 
وووش دا زو و و اصولابراین‌دشته از فعا لیت هثر مند 0 سایه‌ایاز بهام و بی جر 


یی شور ۰ 

دفترچه‌های تمرین که بهمت « و ِ 
موتسارت تدوین وتا لیف یافته‌ازمداد کی‌است کهپرای نخستین؛ د۰ ۳ * 
درچاپ‌جدید بر آ نهامی‌افند . 

این دفترچه‌های تمرین درس‌های آموز نسده‌ای درزمینه حادمو نی : 
کنترپوان و کمپوزسیون ددبردارد . 

ازمیان ۰ ۸۴ دست‌نوشته موتسادت , صد اثر که تقریبآمشتمل بر کلین 
ره > ودست‌نوشته‌درکتا بخ ند 
های عمومی‌ارو پا و کشورهای متحد امریکا مضبوطاست . بیش‌اذ این آثار دد 
گذشته به کتا بخ نٌدولتی بروس‌سا بق که کنون‌بنام کتابخا ن#دو لتی آلمان‌معر وف 
است تعلق داشت . امادد پایان‌جنگ آن مجموعه دچاد پراکند گی‌شد بدین - 
معنی که مقداری از دست‌نوشته‌هادا به کتا بخانةآلمان غربی دره ماد بو رگ » 
انتقال دادند. بخشی‌دا نیز به کتابخانهٌ دانشگاه «توبینگن» بردند وتنها 6۰ 
دست‌نوشته برای کتا بخانٌ دولتی در برلین باقی‌ماند. نزديك به۰ ۱۲ قطعه‌یعنی 
+ مجموع دست‌نوشته‌های موتسارت در پایان‌جنگ مفقود شد وتا کنون همه 
مساعی جویند گان برای آنکه از اين گنجینةٌ گمشده نشانی بیابند , بی‌ثمر 
مانده است . 

ووقتیآ گاه می‌شویم که آثادی نظیر- 8هه واه ,عصسسطتگاو5 وزط » 
« 56:11 ( پرده او و دوم ) «متموز۳ 8 ع2عمل( عیز» (پردء سوم و 
چهارم) ۰ «عام2۵06]۱ مز[]» وچند نمونهٌ دیگر از غنی‌ترین آفر بده‌های 
موتسارت دراین‌شمارجای دارد , يك نوع‌احسای شدید گسیختگی ددما بیدار 
می‌شود. خوشبختا نه در بایکا نی کنا بخانه وین که بهمتد کتر آنتونی‌وان‌هو بو کن 
ایجاد شده فتو کپی بعضی آزاین‌دست‌نوشته‌هارا می‌توان یافت و بدینسان شکاف 
تاحدی پرمی‌شود. آ گاهی براین حقایق اذنظ کار تحتیق و بمتظور استفاده در 
چا پهای تازه‌ترواجد بیشترین ارزش‌است . 

يكنکنة دیگر نیزددخود یاد آدری‌است و آن‌اینکه بافتجود وشترس ید 
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قسمتاعظم‌دست نوشنه‌های موتسارت ازتعداد بسیاری از آ نهاهنوزعکس بردادی 
نشده واین کار یست که از نظر فنی کاملا امکان‌پذ یر بوده‌است. تس از تجر به‌ای که 
در کتا بخا نه بر لین| ندوخته شد | کنون‌چنین بنظرمیرسد که در آینده سمی‌خواهد 
شد که ازتمر کز دست‌نوشته‌ها درجند کتا بخانه محدود بکاهند , ولی‌فتو کپی‌همةٌ 
آنهادا ددمحلی که‌برای همژیژوهند گان درخور استفاده باشد » مانند » مر کز 
بنیاد بن‌المللی موتسادت در سالز بور کث نگاهدار ند . 

نزديك به 4 دست‌نوشته نزد اشخاصوصاحبان مجموعه‌های‌خصوصی دد 
نقاط مختلف گیتی‌پرا کنده‌است. درچند سالٌاخیر , تعداد قا بل‌توجهی ازآ نهارا 
ددسویس یا فته‌| ند که‌درمیان [ نها آثادی‌ما نشد ۰ لزون‌هاطمع۲( مصتعل1 مهنظ 
وچند سرنادازجمله سر ناد «وولع71؛ کنس توبرای دوویلن, دو کوارنت زهی 
از آثاراولیه آهنگساز, آهنگهای مزوموع/( , واریاسیو نهای پیانو, دومتدمه 
برای کنسرتو پیانو « می‌بمل ۲۷۱ .1,۷ » و همچنین نمونه عای دیگر دیده 
شده‌است. در بخشی که به‌تنسیخ آ ثادموسیقی‌دان اخته‌اص دارد, کمال وافزایش 
را بیش‌از قسمت‌های دیگرمی‌توان احسای‌کرد . 

16۳61 درموارد نادد آنهم‌وقتی که هیچ نمونه‌چاپی‌دردسترس‌نبوده‌از 
وجود نسخه‌بدلها استفاده میکرده‌است . 

بهرحال درزمینه نسخه‌برداری وفهرست سازی از آثار آهنگساز باید 
سپاسکن‌اردقت وهوشیاری موتسارت شناسا نی‌ما نفد صطع[ . 61ط16 و و۴۵6 
پود . 

آنها ازهمهٌ آثاد » ازهمهٌ قطعه‌ها وازهمه‌چیزهائی که امروز دسترسی 
بدا نها دشواداست نسخه‌برداری‌کردند. کسانی‌هم که درسالیان اخیررویآثار 
موتسارت مطالعه می‌کنند , بیش ازپیش کوشیده‌اند تا نسخه‌هاگی دا که متعلق 
به زمان واحدی هستند مشخص ومتمایز کننه ه 

از نظرمتن ۰ برهمةٌ این‌نسخ بیکسان نمی‌توان اتکاء کرد . نسخه‌بدلهای 
قا پل‌اعتماد را که اغلب ازروی شاهکارهای آهنگسازتهیه شده ؛باید در کلباها 
ومداری مذهبی سراغ کته 

مسائل متعددی که در فهرست کوشل انمعای یافته گونه گونگی وتراکم 
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مهف 
تحقیقاتی دا که دد باره موتنبارت صودت پذین قنه اب ۱ 
شن نشده و شکافهای 


باوجود این فقو بسیاد نقاط تادیکی هست که دو 
فر اوانی‌هست که رشته‌های منالنه:وممادست دا ازه‌جدا می‌کنه : 
محتتان تازه‌نفس‌تا کجا موادد مشکو و 


با یک مقتفان آ یفده نود ودید که 
اهند داشت و نکته‌های تأفهمیده را دوشن 


مبهم‌را دراین رهگنداز میان برخو 


خواهند کرد . 


دیگری کشف شده که چاپهای جدیدتر آثاد موتسارت بدانها نیاز فراوان 
دادند . 

در میان مهمترین دست‌نوشته‌های موتسادت که پیش ازاين رد نها "کم 
شده بود , اما بمدد این پژوهش‌ها سراذ نها نخانه‌های فرآموشی بدر کردند آثار 
زیر درخورذ کر است : 

۸۰ ,۷ « زمصاطمه( ممزمل] » که‌پیشتر بدان اشاده دفت. 

تریو پیانو دد 4۵ ,1,۷ .62 ( متعلق به يك مجموع4 خصوصی دد 
پادیس ) . 

۳۳۹۸۵( 1۷ و ( متعلق به‌يك مجموعهٌ خصوصی در 
آلمان ) . 

دست نوشته‌ای از کادا نس‌های کنسر تو پیا نو که بهمت پرو فسورهلم‌وت فدد. 
هوفر کشف شد . 

دست نوشته‌ای محفوظ دد لنینگراد که‌بوسیله میوضوز اریخ شت پاپ 
دسید . 

این‌اثرحاوی تمرین‌های‌کاملی بر ای‌پی نواست که تا پامروز بروجود آنها 
ودوفی نبود . 
۱ دست نوشه‌ای دد يكبر گه که اثرکاملا ناناختا ج ۱۸۷-۱۵4 
ماحمهناجعتز0 را ددپردادد . 


1۹.۷. 


این دست‌نوشته اکنون درتصاحب‌امر یکاگیهاست . 


۳ 


درمیان دست‌نوشته‌های کم اهمیت‌تر یکی‌هم هست‌که از ذیردست کوشل 
دررفته ودرفهرست وی‌ازآن نشانی نیست وشماده وتر تیبی برایش‌منظور نشده 
است . این دست نوشته دریکیر کف ودر اختیار سوگدیهاست وعبارتست از يك 
موومان کرال برای پیا نو درم . (باضافة يك سولو ام[م‌یدوی درت) مینود) . 

دست نوشنه دیگری نزد هلندیها پیدا شده که مشتمل بر موومان‌با له- 
ما نندی در (] است . (البته برای پیانو) احتمال میرود که این موومان خود 
مقدمه یاجزئی‌از يك اثر کامل آهنگساز بوده است . 

نزديك پنجاه طرح برای نخستین‌بار کشف شده یاصحت انتسا بشان به. 
موتسادت مورد تأئید قرار گرفته که از آن میان باید طرحها و مسوده‌های 
6 , کوزی‌فان‌توته, وونجطن؟ )و وفیگارو دقطه مومع5 ۵ب] 
0۰ را نام برد. 

دوطرح نیز برای دکویم از موتسارت بجای مانده که نزديك هفتاد 
سال است در کتا بخانه دولتی پرس ( کتابخانه دولتی پروس سابق ) نگهداری 
می‌شود . 

اینهاخود بمثا به‌پرتویست که , صحت انتساب بسیاری از آثارموجود دا 
به موتسارت اثبات می کند ۲ 

در این میان اطلاعاتی نیز درباد آدیای 8 ۳۸۹ /7 2۱6 .۷۷ 
بدست آهده است . 

دذپار؟ موئنازت وان بل ققوزیستت داآهوز کاد موسیقی حرفه-ای 
بسپاری می‌توان زد . اوداق درسهای کنتریوان که در موزء موتسادت 
( سالز بورگث ) محفوظ است و مدارك موجود در کتابخانةٌ دولتی آلمان که 
مکمل آنهاست , مدلل میدارد که بر خلاف عمّیده بیشینیان » موتسارت خود 
بمنوان مك آموذگاد موسیقی در وین فعالیت داشته و پدرش لعوپولد موتسارت 
را ددتدوین تأألیف این آثاد مخصوس تدریس وتعلیم سهمی نبوده است : 

درصحت مدعا, علاوه بر تحقیقات معروف «آت‌وود» نوشته‌های یکی از 
شا گردان گمنام موتسادت بنام «فرانتس یا کوپ فری‌شندلر نینر» قابل استناد 
است که انتساب حرفهٌ آموز گادی دا به‌استاد اتریشی‌تأیید می‌کند . اما باید 


۹13 


نکته که خودآهنگساز فی| لمدل کنتر پوان رابه‌جه شیوء‌ای 


برای‌بی‌بردن‌به‌این 
آموخته‌است وقوف اند کی‌حاصل نمود . 

از میان[ثاراصیل وراستین موتسارت که پیش‌آذاین بکلی نا شناخته بودو 
اکنون با دگاوش درسخدهای کهن بزوجودفاف و فتخاتل قده متن تن از 
شود امس که قبلا جز مختصری از آغاذ اثر ۰ دقوفی بر اصل 
آن ندافتنه : 

امرقد موم پوشکا بستن اجرای این اثر درهامبور گه صورت 
پذیر فته است . 

همچنن دراین‌شمارهکادانی»‌های تازه شناخته شده برای کنسر تو پیانو 
1605 دا باید ذکر کردکه اخیراً در مسکوکشف شده وامضای آهنکساز 
را هم دادد . ۱ 

دکتر «گرهارد کرول» نیزدست‌نوشته‌ای‌کهن از يك سونات برای دو 
پیا نو در می بمل یافته است . کارهائی ست که در انساب‌آنها به موتسارت 
تردید فراوان مبرود , وکارهائی که با اطمینان می‌توان حکم کر فاد ان 
موتسارت‌هستند . تعداد این قبیل آشار که مشخص شده وا کنون دردفتر گروه 
تحقیق بایگانی‌است به ۳۰۰ مبرسد . پارء اخاخاد نیزوجود دارد که بهمت 
محققن گرد آودی شده ولی هنوزنوبت بررسی به‌آنها نرسیده‌است . اعتبار و 
اصالت‌آنها بکمك تحقیق‌های آتی بوضوح خواهد پیوست . 

هما نطو که پیش ازاین‌اشاره رد فت‌دست نوشته‌های‌متعددی از آثارمو تسارت 
در مجموعه های دولتی یا خصوصی وجود داشته که در طول سالیان دستخوش 
پرا کند گی‌شده و بسیاری از آنهارا امروز نمی‌توان یافت . 

از ] نجا که اوراق شخصیوخصوصی بازمانده از استاد یکی از بهتر ین 

مأخذ چاپ جدید آثادوی می‌توا ند بود , ما از همةٌ مراجم بین المللی وهمة 
اشخاصی که با مدارك واسناد تحت تصاحب خود می‌توانند تقو ترآ 
پیفکنند » انتظار مساعدت و بذل عنایت دادیم وراهنمائیهای ایشان دا با 
سیاسگزادی وامتنان خواهیم ب فت ۲ 1 


ترجمه ونگارش اردشیر لطفعلیان 
۲ 


واگثر درایرای وین 
پرویز ممنون 


« استریپ‌تیز بردوی صحنه‌ی اپرای دولتی» این ایرادی بود که مدتی 
قبل یعنی دد آخرین دوز های سپتامبر ۱۹۹۵ از طرف بیشتر نقادان اپرا دد 
اطریش پس‌از دیدن سالومه» بکار گردان آن «ویلاندواگثر» گر فته شد . 

با نفوذی که صاحب‌نظر ان هنری‌این کشود برتماشا گر ان داد نداین‌نکنه 
بزودی صورت انتتاد هنری وعلمی خوددا ازدست داد وبا اشاعه درمیان مردم 
-طبق آماد گر فته‌شده درحدود ۵درهد ازمردم اطرریش تماشا گر اپراهستند ا 
تا آن حدود مودد توجه عامه قرادگرفت که مخالفت وجدائی احزاب ائنلافی 
سوسیا لیم وملیرا بایکدیکر نيزتحت‌الشماع قرارداد ‏ 

وبلاندو | گنر که‌شهرت نوپردازی هنرمندا نه‌اش ددامرکاد گردا نی اپرا 
سالها توجه تماشاگر اپرای وین‌دا بخود جلب‌کرده وپاکار گردانی اپراهای 


بدر بزرگك خود در صحنه‌های امریکا و ادویا و بخصوص در فستیوال هرساله 


۲۵ 


«بایرویت» یکی ازمشهودترین کار گردان‌های اپرآشمرده میشود ددسال گذشته 
بر ای او لین بار بهمکاری باایرای وین‌برداخت. او کاد خودرا با«لوهنگرین» 
از ریشارد وا گنر شروع کرد ودرماههای سپتأمبر ودسامیر بتر تیب سالومه و 


دالکتر ا» ار ریشارد اشتراوس‌را بروی صحنه آورد. 


لوهنگرین 

«لوهنگر ین» کهر بشاردوا گنر خود آنرايكاپررای‌رما نتيك‌نامیده ددده‌سال 
گذشته بعلت بی‌میلی‌حکومت سابق بهرما نتیسم آلمان در وین اجرآنشده بود . 
انتخاب این اثر توسط ویلاند وا گنر حالت تیری‌را داشت که برای دو هدف 
نشا نه گیری شده‌بود, کمك بظهور مجدد اش پدر بزر گه در وین ونمایش قدرت 
خللاقه خودددسا ختن‌سبکی برایاپرای‌روما نتيك. درحقیقت این‌تير ازچله کمان 
استاد هنرمندی خادج و بهدفها اصابت نمود . 

با وحدت خطوط موسیقی‌اوا گنری که در«هلندی پرنده» نشوو نما نموده 


محه‌ای از لوهنگرین که آمو 4 جالبی ازممل سباك سازی و پلائد وان ر| 
نشان ممد هد 2 4 


۲۹ 


مس ىا ۳ 


دکلرو تسون» در نقش الزا و 
«جسی توماس» در نقش لو هنگر بن 


ودز «لوهنگر بن» بسرحد کمال رسیده‌است و باساختمان صحیح سن‌های مختلف 
از نظر قواعدهنر های‌نما یشی» ادزشایناثر بر کسی‌پوشیده نبود وراهی را نیز که 
کاد گردان برای زند» کردن‌آن یافته بود مورد قبول اغلب نقادان واقع شد. 
حتی برخی‌ازطر فداران مکنب دئالیسم درامررصحنه سازیاپرا که موفقیت‌های 
چندسال کار گردانهای بزد گی‌چون:والتر فلزن| شنین» آلمانی؛ «فرا نکوچفیر لی» 
ایتالیائی و بالاخره کار گردان جوان اطریش «اتوشنك » دا جشن پیروزی این 
سبك میگ ند, درمقا بل سبك منتخبه وا گنر سرتصدیق فرود آوردند . او خود 
نیزطراحی دکور ولباس‌دا بعهده گر فته وبائبوت يك خط مستقیم درپروداندن 
ایده رما نتيك, ازاستفاده کلیه ضمائم صحنه‌ای چشم پوشیده بود . 

پرده بزر که افق بطرزنیمه دایره وصحنه شیب دار باضافه پلکا نهای کم 
ارتناع برای‌کر که همه‌باخطوط سیاه و بادنگهای تندی چون‌بنفش, زدد» سبن 
وسرخ روح داستان‌را باز گومیکردند. معرف يك طرح سنجیده شده بود. 

حر کاتمختصر خوانند گان دردوی‌این صحنه نیزچون مهره‌های شطر نج 


۳۷۶ 


میما ن که‌ن‌ازاحساس بلکه اذعقل فرمان میگر فنند. وک و 
7 و فزدیکی طینه کن دد تراژدیهای یونان » دسته را 


َ , ۹ نا اشنا؛ 
تیم و خی اشته بود (برای مثال 


کب وی اس 2 3 ی و رجا فش میات 
هنگامیکه تصوير سمپوليك فودرپشت سر دروه ۵ هی ۰ 
آلهانهون ضرپن گردا ندن ودیدن آن آذآمدنش خبر میدهند) 

وگن خوانهای بزدگی چون «کلروتسون» در نتشه از ب 0 
لودو يك»ودو التر بری» در نقش‌های وازیودي ودانموند» قسو ۳ 
وا گنر «جس‌توماس»۲ تحت دعبری وا گنرشناسی‌چون «کادل‌بوم» باجرای‌ایده 
بزر کث ریشارد و ویلاند وا گنر كمك نمودند . 

سالومد 

چند روزقبلاذاپرای «سا لومه»ویلاند و اگنر درطی يك مصاحبه‌تلو یز یونی 
باین نکته تکیه کرد که «تأترموزه نیست» و درتحت همین عنوان مایل است به 
اپراهای« دیشارداثتراوس » که بعقیده وی دربیست سال گذشته شامل تغییر و 
تحولات دوره‌ای نشده| ند جلای جدیدی دعد . بخصوص او اضافه کرد که از 
مخالفان تاتر ه سنتی » است و این موضوع تماشاگران وینی‌را که دوحشان 
پا کفهته خو گر فته آماده‌ساخت‌تاخوددا برای دیدن يك‌جنجال‌تاتری‌مهیا کنند. 
آ گاهی وذیر کی بخصوص دئیس اپرای دولتی ودستور وی درتحت‌نظرداشتن 
سالن تماشا گران تاحدی مانع از آن شد که جنجال شب اول بآشوب عمومی 
مبدل شود ؛ گرچه گوش ویلاند وا گنر آشنائی کامل باطتیش سوتهای محر 3 و 
حتی الفاظ بی‌برده دارد . 

سرزش نقادان از آنجا شردع میشود که کار گردان زمان ومکان نمایش 
را (شبی مهتاب ددمشرق زمین بردوی ترامی دوقص) که توسط اسکار وایلد 
وریشارداشتر اوس ذکرشده نادیده میگیرد و بجای آن تبه‌های کثیفوسیاه‌دنگی 
تهب هدام ویرا اد بل 


سس 


- ۷۷۲۵۱۹۵ وتنقای ۲ - ۲0۳88 وووز 


۲۸ 


« ابرهارد وشتر » در نقش 


این شبهه‌را برای‌تما شاچی ابجاد کند که درمقا بل اپرای دما نتیکی نشسته‌است. 
دراین محل‌که خالی از خصوصیت شرقی وغربی است » گودال بزدگی دیده 
میشود که در آن یحبی بز نجیر بسته شده ودرروی آن پنجرء بزر گه آهنی قراد 
گرفته است. این پنجره درحین نماش بافق‌تکیه داده مشود تأپیمبر محبوس 
خادحگردد. این عمومیت دادن شاملاشخاص اپرانیزمیشود چناچه سالومه» 
يك زن آزموده شرقی نیست بلکه نمونه دختری نوازش دیده ومنرور ازدنیای 
ما است که درمکتب عشق هنوزچندان درسی فرانگرفته است. تمایلات جنسی 
در این دختر نشو نموده واینجاست که واگنر به ایده «داشتراوس» و دوایلد» 
حقیقت زمان حاضر میدهد. 

موسیقی اشتراوس پراست ازحالات دوحی متاثر از تمایلات جنسی يك 
چنین دختری, همانطور که خود اودرزمان خلق این‌اثرمتاش ازمکتب دوستش 
«فروید» بود . اسکاد وایله نیزبانکارش «سالومه» تمایل بایجاد ترسی دردل 
اجتما ع نه‌چندان پاكانگلیسی داشت ووا گنرا کنون بازمان‌قدم بجلومیگذارد 
و گر جه‌نامو نشاناشخاص‌را تغییر نمیدهدولی‌قدرت وتاثیر بازی«شهوت‌جنسی»را 


۳۹ 


دراروپای‌حاض پیش‌چشم‌دادد. اوتیپ آن دسته‌ازدختران جوان‌امروزی شرج 
های معصوما نه‌ز! پرای سالومه انتخاب میکند که بچگی ولجاجتشان محرلكتر 
ات تااظهار علاقه و شهوت يك ذن آژموده ۰ بهمین‌جهت نیز سالومه وا گتر 
| باتکاندادن سروسینه‌اش سلطان دا 


مت اد و 1 
دمیتواند در صحنه رفص معروف این ابر 
۰ ی که رقاصخا ن 


مجذوب و تحر يك بقتل یحیی کند بلکه در روی صحنه‌ی آپرا 
۳ ۹ ۰ اه 2 ِ کت نله 

ها موف مولوروو و ما کز یم دزیشجاه متری بشت و مق بلش هر شب و سر 
سر گرمی چند صدنفر دا فراهم میآورند . بکندن پوثش خود در ضمن دفصس 
میبر دازد . 

این عملگرچه بظاهرشباهتی باستریپ تیزداده ولی برای هنر‌شناسان 
يكایده جالب هنری است که تنهازاگیده علم کار گردان پیشرو وپرقددتی چون 
ویلاند وا گنر میباشد.سالومه ددزیراین پوشش شلواد؛تنگ وسینه بند کوچکی 
دارد که گر چه بوسیله جواهرات بآن‌تزگین شده نشانه‌ای ازدوره گذشته بخود 
گر فته, ولی درحمیتت همان شلوادمیخی معمول بین دختران و پسران جوان 
غرب اشت . 

«انیاسیلیا» همه صفاتی را داراست که برای ایفای این نعش ضرور دست. 
اوسپر انیستی جوان,زیبا, و باشخصیت‌است‌وصداگی درجه اول دار که تا کنون 
تحت‌نظر واگثر پرورش بافته وامید بزدگی برای اپرایآلمان میباشد. نقش 
بحیی بخوانننده محیوت وبرقدرت وین «برهاردوشتر۱ وا گذار شده بود که 
صدای رسایش از گودال نیز گوشها دا نوازش میکرد و بازیش برخلاف عده 
بیشماری از خوانند گاناپرا که تنها باایستادن وتکان‌دادن دست کفایت می‌کنشد» 
هنرمندا نه بود ومورد پسند واقم شد ۲ 

نویسنده بعلت حرکت از وین متاسفانه موفق بتماشای 
کار گردانی وا گنر دالکترا» نشد . 

ازانتقاداتی که بر ایش زسیده چنین نتیجه‌میگیرد که کار گردانی این‌آیرا 


یاهمکا ك- از ۵ هرء 9 روت ۳ ۰ ۳ 
2 یوت و0 طرش | تعکر تر مق پزخت رح درد 
نتادان هری بافته ات ۰ 


سومین آثر 


۱- ۷۷۵۵۵۲۲۵۲ ۲0عروو ۲ 


۱ شرحی بر دسالةً موسیقی 
جامی 


نوشتة حسینعلی ملاح 


جامی دراین‌فصل ازرسالهخود, دربار؛ فاصله‌های مطبوع (متفق‌یاملایم) 
و نامطبوع (متنافر) بحث کرده و نوشته‌است : 

دهردو ننمه (صدا) که باهم‌تر کیب یا به واز آن بعدی (فاصله‌ای)حاصل 
شود یاهمتفق» خواهد بود یا«متنافر» - متفق, آنستکه: طبع‌سليم آنر امستحسن 
بدارد و براستماع آن اقبال‌نماید , ومتثافر, آنکه: طبع‌سليم آن دا مکروه‌دارد 
واستماع آن بروی‌گران‌آید». 

سپس‌فواصل‌را عیناً هما نطور که در کتاب «الادوادصفیا لدینعبدالمومن 
ادموی» آمده‌است نقل کرده است . 


۱ 
و 
ِ 
۱ 
۱ 
ِ 


۱- صفحه ۲ ۴۴۰ سطراول رساله. 
۳۹ 


اصطلاح مضبوط بار رساله معا ول کنونی آن 


۱- دیا لکل فاصلهٌ : عنکام یا اکتاد 

۲- ذی‌الادبع فاصلة : چهادم 

اد طفیتن فاصلةٌ : دوم بزر گك 

توف ٩‏ وال دوم نیم بزد گك یادوم بیش بزر گد 
۵- بقیه۲ با فضله فاصلهً : دوم کوچك یا دوم نیم کو چك 
- ذی‌الکل مر‌تن فاصلةٌ : پانزدهم (دوهنگام) 

۷- ذی‌الکل والخمس فاصله : دوازدهم 

۸- دی‌الکل والادبع فاصلةٌ : یازدهم 


قوافل فیلر] اما تتطبوع ناقیهی ات ۱ 

«بعد ذیالکل و بعد ذی| لخمس و بعد ذی‌الار بع که اینهامتفق‌اند بها تفاق 
اول (فواصل مطبوع گروه نخستین) و بعد ذی‌الکل مرتین و بعد ذی‌الکل و 
الخمس وبعد ذی‌الکل والادبع که اینها متفقاند به‌اتفاق ثانی (فواصل‌مطبوع 
گروه دوم) وسه دیگر : بعد طنینی وبعد مجثب ویعد بقیه ...» 

بدنبال همین‌مطلب تعداد فواصل هريك اذاین ابعادرا جنانکه ذیلانقل 
میشود معین کر ده است: 

«... بعد ذی‌الکل مرتين طرفین آن مشتمل‌است برابعاد تسعه" - و بعد 
دیا لکل وا لخمس برهشت؟ پید - و بعد ذی‌الکل والاربع پرهفت* - و بعد 
۳ 7 9 فاصلهٌ دومی است کسه یکی از توتهای آن علامت ربع پرده 

۲ - بقیه فاصلهٌ دومی‌است که به‌آن درقدیم «لین» می‌گفتند . 

۳ - ذیالکل‌مر تین که پا نزدهم درست است ازچهارده فاصله باچهارده مسر 
تشکیل میشود بنا براین تسع که نه است نادرست‌است . 
۵ ی رد وا لخم س که دو ازدهم‌درست‌است ازیازده فاصله تشکیل‌میشود 
۵ - ذکالکلواایع که یندم درت است از وه فاسله یل مید 


نه هفت مد . 


۳۲ 


ذی‌الکل , برشش - وبعد ذی‌الخمس برپنج" - و بعد ذی‌الادبم برچهار" - 
ووجه تسمیهٌ این دو بعد به ذی‌الخمس و ذی‌الادبم , اشتمال ایشانست بر پنج 
بعد؟ وچهار بعد؟ - وبید طنینی مشتمل است" برسه بعد , و بعد مجنب بردو" 
بعد . بقیه بریکی و آن اصفرابعاد است.۲» 

فصل؛ 

داشرف ابعاد تسعه (نه گانه) بعه ذیالکل است ؛ زیرا که شرف بعد : 
به‌اعتباد زیادتی التذاذ نفس است به‌آن , و نفس ازاستماع هیچ بعدی چنان 
ملتذ نگردد که از بعد ذی‌الکل». 

سپس انواع ذی‌الادبع دا بدست میدهد و علامات اختصاری فاصله‌های 
دوم بزر گك ودوم کوچك ودوم نیم بزر گك دا بوحه ذیل‌معرفی مینماید : 

«... ازبعد طنینی به «طء - و از بعد مجنب به «ج»" - و از بمد بقیه 


به «ب» تعبیر کرده خواهد شد .» 


۱ ذی‌الخمس که پنجم درست است از چهار فاصله تشکیل می‌شود, نه 
پنج بعد . 

۲ - ذک‌الاد بع که چهارم درست است از سه فاصله تشکیل می‌شود ته 
چهار بعد . 

۳ ۴ -اگر بجای «بعد» کلمهٌ «نغمه» نهاده میشد درستر بود یعنی نوشته 
میشد : اشتمال ایشانست بر پنج نفمه وچهاربعد وچهار نغمه وسه بعد . 

۵ - طنینی که دوم بزرگ است ازيك فاصله تشکیل‌میشود نه سهیعد, 

۶ - مجتب که دوم‌نیم بزرگ یادوم بیش‌بزرگ است ازيك فاصله تشکیل 
میشود نه دو بعد - چنانچه بجای «بعد» «نغمه» نوشته میشد درست بود. 

۷ - این نادرستی‌ها درمتن رساله کمتر دیده میشود و تقریباً همه‌جا بهمان 
تحو که ابعاد بامعادل آنها بدست داده شده‌است موافق می‌آید . 

۸ - سمظرشخش صفحه 2۴۱۸ زساله". 

٩‏ - در رباله «وه نوشته شده که نادرست است زیرا در متن رساله همه‌جا 
«ج» معرف فاصلةٌ مجئب آمده‌است . 


در صفحه دست وهفتم ترجمة روسی نیز «ج» نت ده احت ۳ 


۳ 


انواع فواصل ذیالاربع : 
۰ ود اف :1 د۱ - ز۲ - ح» که به‌رسم‌الخط 
«قسماول: ط - ط - بت نفماتش: 1 - 


امروزی موسیقی‌ایرانی چنین میشود : 


ره 
نَ ۱ 


«قسم دوم : ط - ب - ط نفما تش!: ۱ ده ح)» که به دسم‌الخط 


9 


آمروزی موسیقی ایرانی جنین میشود: 
۱ 1 


سح < ای سح : و 

حسحح م۳ 
0 

«قسم سیم : بط -ط - نقماتش : ۱- ب-ه-ح» که بارسم | لخط 


آمروزی چنین میشود: 


1 


«قس‌چهادم: ط - ج"- ج*- نفماتش: اد و -ح» که پهرسمالخط 


۱ - در رساله «پر» نوشته شده و در ترجمة دردسی «د» که دوهی درست‌تر 


۲ - در رساله «ر» نوشته شده و در ترجمهٌ روسی « ز » که دومی درستر 
اس 

۳ ۴- در ترجمه روسی بجای «ج» که علامت اختصاری مجنب است «د» 
نوشته شده که نادرست است . 

لازم است توضیح داده شود که درخود رساله هم درا کثر موارد بجای «ج» 


«د» ثبت شده‌است وماهرجا به‌این نادرستی بر خورده‌ايم درست آن دا اختیار کرده‌ايم 


کم ایتتکه مترجمان روسی‌نیزدرصفحة بیست و هفتم بجای «ده که در رساله آمده 
است «ج» نهاده‌اند . 


در 


آمروزی موسیقی ایرانی‌چنین میشود: 


ع ۳ ین ۱ 
دفسم ششم: سم دز ن‌ماتش: اج وج جح که بهرسم| لخط 


امروزی موسیتی ایرانی چنین میشود: 


«قسم‌هفتم:ج - ج ج- ب - ندماتش: | - ج- ه -ز - ح پوشیده 
تماند که ییات ماعدای اخر چهار است 0 پس میشاید که بعد ذی‌الار بع دا 


۱۳۳ دز توجمه زوسی 5.0 او عا.ط ثبت که که ناوزست امته 

۳ در رساله :۵-۱ و - ج ثبت شده که با اجمادی که بدست داده است 
مطابقت نمی کند - درترجمهٌ روسی ۱۰ - ج - ه - ح ثبت شده که درستر است 

۴ - درترجمه روسی ؛ د - ط - د نوشته شده که نادرست است . 

۵ _ در رساله ,۵-۱۰ و -ح نوشته شده که با ابعادی که بدست داده است 

درترجمه روسی ؛ اج و -ح نوشته شده که درست‌تر است. 

۶ دررساله ؛ د - د - دب و درترجمهٌ روسی‌هم بهمین نحو نوشته شده 
است - هما نطور که تذکار شد مراد از « ده - «ج » است زیرا حرف دال مطلقاً 
بی‌معناست . 


۳۵ 


آن کوب + اقسام آن مشتمل برچهاد نغمه است"» 
بدتبال این بخش اقسام‌ذی‌الخمس‌دا ۱ 

گام یعنی ازه یا» ( که سل‌است) يا «ح» ( که فا است) ثبت کرده است : 
وقماول : طت ط مب - ط + تاقوا ج یا - ید - یه - یح» که به 


(ازدرجه‌پنجمو احتمالا ازدرجذچهارم 


رسم! لخط امروزی موستتی ای لش خن مهد 


۱ 9 ی 
1[ ورننی 


هما نطور که ملاحظه می‌کنید از نام صداها و تعداد آنها فواسلی وک 
صاحب دتاله بدست داده‌است (یعنی: ظط ط ات -ط که عطرف ناه قاماا 
پنجم‌است) امتخراج نمی‌شود . مگراینکه نام نفمات‌دا بوجه زیر اصلاح کنيم: 
دیا - ید - یز - یح - » که برس الخط موسیقی چنین میشود: 


- نا 


«قس‌دوم : ط - بط - ط - ثفما تها : ح یا - یب - یه - بح» 


که برسم‌الخط آمروزی موسیقی‌چنین میشود: 


| - همانطور که ملاحظه می‌کنید مجموع این امعاد و تقمات با ذی‌الادیع 
مطابقت ندارد توضیحی‌هم که صاحب رساله داده‌است بی‌بنیاد است ذبرا با آنچه تا 
قسم پنجم ثبت‌کرده است منایرت پیدامیکند . مگراینکه این‌اصوات را به‌دونوع 
تحریر نما لیم ؛ 
9 


برع کی دیاروا هه و نج هو دک از 
زمانی آین‌سهو دررساله‌های موسیقی‌راه با فته است رس درچند رساأله دیگرهم‌دیده 
شده ات 

۲ - در ترجمه ددسی «د» نوشته شده که نادرست‌است . 


۳۹ 


۱ ی 
| حرع دح ۱ 


سسته: <د2 


«قسم سیم : بط ط -ط - نغماتها : حسط - یب - ید - یح»چنا نچه 
نغمهٌ «ید» رادیه» فرض کنیم ذی| لخه‌س, مطا بق باا بعاادی که صاحب دساله بدست 
داده‌است استخراج‌میشود ودرغیر این‌صورت مطابمت پیدا نمی کند - بهر تقدیر 


بادرنظی گر فتن دیه» بجای دید» برسم‌الخط اهروزی موسیقی‌چنین میشود: 


دقس‌چهارم: ط - جا-ج! ا.ط - ننماتها : ح- یا - یج" یه -یح» 
که برسمالخط امروزی موسیتیایرانی چنن میشود: 


«قسم پنجم: چات جات طباظ - لها نها +ج تس قه سوب ده - یج" » 
که برسم|لخط امروزی موسیقیایرانی چنین میشود: 


۲-۱ - در رساله «د» ثبت شده که نادرست است مترجمان دوسی نیزهمن 
سهورا کرده‌اند . 

۳ - در رساله «یح» ثبت شده که نادرست است وصحیح آن «یج» است . 

8-۴ - در رساله ودرمتن روسی «د» ثبت شده که نادرست است . 

7 - در رساله و در متن روسی تمام ننماتی که نقطه دارند بی‌نقطه ثبت 


شده‌انه : 


۳۷۳ 


ف 
ت‌ " ۱ ی شود : 
۳ برس | لخط موسیقی ابرانی چنین می‌شود ؛ 

جح ۶ 6 
رحت سس تج سح : 


7. 


ازاینجا به بعد , تعداد نوتها از پنج صدا به شش‌صنا افزایش می‌یا بد. 
بیط انم : ج - ع»- یب - ید یه 


۰ 


طبق آنچه که صاحب‌رساله بدست داده است برسم | لخط آمروزی موسیقی 


آیرآنی‌جنین میشود: 


چناکه ماه میشود تمه‌اثی که صاحپ دسالهپدست دادهاستع 
با ابعاد ثبت شده مطابقت پیدا نمی کند مگراینکه قبول کنیم که آبعاد نأدرست 
ثبت شده ودرست آن ازاینقرار است : 

جع ۰ باب -ط . 

۲-۱- در رساله ودرمتن روسی «د» ثبت شده که نادرست است. 

۵-۴-۳- دررساله ومتن روسی بی نقطه ثیت شده - «یج» درمتن‌روسی(یح) 
چاپ شده اشت ۳ 

۳ درمتن روسی «د» ثبت شده که نادرست است . 


۳۸ 


ی یت اد کت 


دفسم هشنم : ط -ج" ‏ ج۲ ج ۲‏ ب نفماتها : ح یا یج یه 
یز - یح». 


که برسم‌الخط امروزی موسیقیایرانی چنین میشود: 


201 ]تم 
و 


توضیح : فاصله «سی‌سری زحمو » تا «دو بکاد» اذبقیه اندکی بها ندازه 
دو کوما عون و چند ساواد «جرمو کوچکتر است - این فاصله را درقدیم 
«فضله» می گفتنه گو با محض اجتناب از کثرت علامات همان‌حرف «ب»را برای 
این‌فاصله هم اختیاد کرده‌ا ند . 

دفسم نهم : ج* -ط - ج* جا- ب ‏ ننماتها : ح-ی- یچ یه - یز - 
یح*» ۰ 

که برسمالخط امروزی موسیقی ایرآ نی‌جنین میشود: 


رت 
0 ار ۱۳ 9۹ و ی 


73 


دقسم‌دهم: ج-ب-ط - چج - نغماتها : چی. نا : یه - یو.یح۱۱» 


۳-۲-۱- دررساله ودرمتن روسی «د» ثبت شده که نادرست است. 

6- دررساله «یر» (بی‌نقطه) ثبت شده‌است . 

۷-۶-۵- دررساله ودرمتن ردسی «ده ثبت شده که نادرست است. 

۸- یج همه‌جا بصورت < نوشته شده‌است . 

- ذررساله «در» نوشته شده که مراد «یز»است . 

۰ - تمام نمات که نقطه دارند در رساله و در متن روسی بی نقطه ثبت 
شده| ند . 

۱- درمتن دوسی بجای«یه» «ید» ثبت شده‌است که نادرست‌است. 


۳ - تمام نغمات که‌نقطه‌دار ند دررساله بی‌نقطه ثبت شدها ند . 


۳ 


که برسم ا لخط امروذی موسیقی یرآ نی چنین میشود: 


تست 
۳ 
توضیح : 


۹ حنا نکه‌ملاحظه میشود طبق نفماتی که بدست داده شده ابعادبصورن 
ج بط ب ‏ ب استخراج شده‌است که بامتن رساله مباینت دارد. 

۲- فاصلهً میان نوت سوم‌وچهارم‌دومافزوده است با 
آزطنینی است) بنا براین : باید قبول کرد که درقدیم فاصلةٌ دوم افزوده رات 
جزو فواصل طنینی بشماد میآوردند . 

۳ - جنانچه مقید باشیم که ابعاد ثبت شده در رساله دا معتبر بدانیم 
نا گزیر باید بجای نفمةٌ هیو» «یز» (یعنی‌سی‌سری [عم8 ) اختیار شود. 

اک له وه تیذیل بهویژ» گردد - می‌توان نغمةٌ «یه»را نیزمطایق 
آنچه درمتن دوسی آمده است «ید» اختیار کرد - با توضیحات بالا پرسم| لخط 
امروزی موسیتی چنین میشود: 


4 


ح > 3 1۶ وم (طر کت 


ی نغما تها ۶ ج - وا بب . یج - 
بو- یح"» . 


ارتساسنه در رساله درمتن روسی بجای (ج - «ده ثیت له ات « 


3 -۴- دررسا لهپصورن «ب» ثبت‌شده‌است - تر تیبی که نتخاب شده بر‌بنیاد 
ثر تیبی‌است که مترجمان ی 1 


2 ام 


برسما لخطامروزی موسیعی ار ان جفن ممشود: 


توضیح : 

۱- چنانکه ملاحظه میشود ایىاد با آنچه‌که در دساله ثبت شده است 
مطا بعّت ندارد. 

۲- چنانچه «لاکرن‌ووممز» تا سی‌بکاد» یعنی درجات چهادم و پنجم 

ط 

را طبق دسمالخط کاتب رساله «ب» بنویسیم و بقیه طنینی با هم بشمار آوریم باز 
هم فاصلاً آخری مجثب بدست نمی آید. 

۳۲ اگرطنینی‌را قبل‌از بقیه بنویسیم (یعنی‌بعورت : ج.ج - ط - بدج) 
ضرورت پیدا می‌کند که نام ندمات دا دگر گون سازیم که مطلقاً مصلحت 

6- بنا براین‌می‌باید قبول کرد که: 

الف : بقیه قبل اذطنینی باید قرادبگیرد. 

ب: برای‌اینکه همان پمادی که صاحب‌رساله بدست‌داده‌است استخراج 
شود باید نغمه‌«یو» !را «سی کر 1)0۳08» بحساب آورد درأاینصورت برسم | لخط 


امروزی ایرانی‌چنین میشود: 


- و صومطگ 2ج 


۱ 


ات نکته‌ای که 71 تا زگی‌دارد ایستکه ِ نیمه دیو» گاه اوقات بجای 
سی‌کرن می‌نشیند . تشخیص‌این‌موضوع وتعیین‌قطعی معادل آن برسما لخط امروزی 
موسیقی ایرانی ازروی ابعادی که بدست داده میشود میسرمیکردد .کما اینکه در 
قسم یازدهم و همچنین درقم دو آزدهم و سیزدهم بجای «سی‌بکار » «سی کرن» قرض 


فلع انشت!. 


39 


راما ؛ قرو ی 
وق دوآزدممء.ط 2 چاب نط - جات تقماا اج مود یج - دو 


که برسم‌الخط امروزی موسیقیایر آنی‌چنین میشو* : 


2۵ 2 4 9 
ننماتها : با - ید - یویح۲». 


«قسم‌سیز دهم : ط اط تج جات 


توضیح : 
هما نطور که مشاهده مشود تعداد ننمات چهارعدد است که می‌با ید 


پنج عدد باشد 


موسیتی بنویسیم ودیو» را نیزه«سی کرن» تصور کنیم جنن می‌شود : 


شوخ 


۲۳۶ 


۳- هویداست که کاتب نغمةٌ «ح»را از قلم| نداخته‌است زيراأ ددمتن‌روسی 


تفمات جثن ثبت شده است : ح- یا ید یوسیح 
- بنا براین, قسم‌سيزدهم بخط امروزی موسیقیایرا نی‌جنی‌میشود: 


کر ۱ ی 


۲-۱ در رساله ومتن روسی بجای + «د» ثبت شده که نادرست است . 
۳ - «یوه بجای «سی کرن» اختیار شده‌است . 

۴ - تمام نثماتی که نقطه دار ند دررسا له دمتن دوسی‌بی‌نقطه ثبت شده‌ا ند. 
باس ِ- ص 0 ومتن ددسی بجای (ج) (د) ثبت شده که 1 
۷ - تمام نغماتی که نقطه دارند دررسا له دمتن‌روسی بی‌نقطه ثبت شدهاند. 
> 


7 


#۴ ودردنبال این قسمت نوشته شده‌است: 

«.. اینست جمیع اقمام طبقتن , و پوشیده نماندکه نغمتین «ا» «ح» 
(00 - ۲۵) درجمیع اقسام طبعَةٌ اولی موجوداست - و نفمةٌ «یه» (سی‌بمل یا 
لادیز) درنه قسم ازاقسام طبعَهٌ انیه نیزموجود است وبدین سبب چهاد نفمة: 

| -ح یه" یج (دو - فا - لادیز - دو) دا #وابت خوانند از جهة 
بات ایشان درهمه"یادرا کثر - وباقی‌نفمات را متبدلاتگفته‌اند.» 

ددع9 

ص ۳ 

«جموع حاصله از اضافت اقسام بقة اول ی آنست که : طرف احد اقام 
طبقهٌ اولی‌را طرف‌اثقل اقسام طبهٌ ثانیه سازند تاصورت تمام «دایره» شود . 
وجموع حاصله ازاین‌اضا فات دا «دوایر» خوانند » زیراکه ابتدای‌ایشان از 
«» است (یعنی‌نوت دوفرضی) وانتهای ایشان به‌«یح»۲ (یعنی‌نوت فرضی دو 
هنگام) که نطیره «آ» است که گوئیا عن‌اوست » پسچنا نچه نقطهآخرین دایرء 
مقطیع انت پر فا آوایی وی*:۰اینجا بو ما افلی‌نواقق است بانتخه آخررین؛ 
پس‌مثل دایره باشه - پس‌دابر؛ اولی‌حاصل‌است : از اضافت قسم اول اطبقة 
ثانیه پرقسم اول ارَطبعَةٌ اولی - ودایرء الئه حاصل : از اضافت قسم‌ئانی از 
طبقا ثانیه بر قسماول اذطبقةٌ اولی- ودايرء ثالله حاصل: اذاضافت قسم ثالث 
ازطبتةٌ تالبه برقم اول ازطبقة اولی- 

وبرین‌دستور باقی اقام‌سیزده کانةٌ طبعهٌ ثانیه دا برقسم‌اول طبتَهٌ اول 
اضافت کنند , بعد از آن » برقسم ثالث تاقسم‌سابع - پس مجموعآن نود ويك 
دایره شود که تفاصیل آن بتأمل ظاهرمیکردد واحتیاج بوضع جداول ودوایی 


۱ - چنانچه نقمةً «یه»را «یده تصور کنيم آرپژ «دو- فا - لا - دوه ددست 
خواهد آمد . 

۲- صفحه (]۴۱؛ - سطرهفتم رساله. 

۳- دررساله نوشته شده «به یح» وهو یداست که کاتب «به» را که حرف‌اضافه 


است اشتباه] «یه» نوشته‌است . 


و3 


7 و 
ندارد » لاجرم اقتصار کرده می‌شود ند کی ۳ آن ازمقامان 
گانه و آوازاتآسنه وشعبات" بیست وچهار گا نهوغیر آنها ازتر کیبان؛؟., 


فصل" 


«چنا نکهازت لیف هردو ننمه بمدی ملایم‌حاصل نمیشود (یعنی‌تمام‌فوامل 


دو اژده 


مطبوع فیستند) وازهردو بءد یا پیشترجنسی‌ملایم‌وجود نمیگیرد (یعنی دانك با 
ذی‌الادبم مطبوعی‌حاصل نمیشود) همچنینلازم نیست که هرجنس‌دا اذاقساملتة 
تانیه۲ برهرجنسی اذاقسام طبقٌاولی اضا فت کنند مقبول‌طبع‌سليم باشد, اگر ی 


۳ 3 ابعاض بمعنای اجزاء است در دساله ابعاص نوشته شده است که 
نادرست است . 

۲ - وررسا له آوزات نوشته شده که نادرست است . 

۳ - در رساله شیعات نوشته شده که نادرست است . 

4 - ضروری‌است توضیح داده شود که مجموع دوجنس يا دودانگ یعنی‌دو 
ذی‌الاربع‌را درقدیم‌دایره می گفتند که‌مقام‌عا یا نو نا لیته‌های موسیتی از آ نها استخراج 
میشده ند - در موسیقی علمی امروزی بهر ذی‌الاربع «دانگ» میکویند واکر دو 
دودانگ را در پی‌بکدیکر قرار بدهند به آن « گام» میکویند ما نند ؛ 

٩۱ - 0‏ - ما -- 801 ... 00-16-۳0 
دانگ دوم دانگک اول 

که دانگگ اولرا در قدیم طرف اثقل یمنی «قسمت‌بم» ودانگ دومرا طرف 
احد یمنی« قسمتزیر» مینامیدند - چنانچه این‌اصواترا روی خط دایره‌ای ثبت 
کنیم نوت 1(0آخری منطبق می‌شود بردوی 100 نخستن - اگر بهمین‌ترتیب تعام 
اقسامی‌را که صاحب رساله بدست داده است برروی دوایر" بنویسیم مقامها و گامها 
پا تونالیتهای مختلفی حاصل میکردد که قدما تحقیقدربارةآنها را «علم‌الاوواه 


می 


* حضه ۱۱ ۳۳ ی ۸1۷ 
مت در رساله چنا نچه نوشته شده که نادرست است زیرا کلمة چنا نچه معادل 
«اگر» است و کلمهُ چنانکه بجای : هما نطور که یا همچنا نکه یا بطوویکه: بکاد 


موروژد . 
۷ - در رساله «حره نوشته شده اس . 


۶۶ 


هريك از آن‌جنسن فی‌نفسه‌قبولافتد» زیرا که[ممکن‌است! ] که‌ازاضافتا یشان 
ی عارش شود که‌موجب نفرت‌طبیهت گر دد؛و [ممکناست؟ ] که‌موجب‌ز یا تی 
ملایمت شود , چنانکه" دردوایر دوازده گانه مشهوره هست؟, که آنرا مقامات 
گویند, وجاره‌نیست اذاشارت کردن‌به‌این‌دوایروا بماد ونتمات هريك,وتعیین 


مخارح؟ نها ازدساتتن؟ آلات ذوات‌الاوتار۲ که کاملتر ین آ نها عودست.» 
فصل! 
داشرف آلات ذوات‌الاو تاد «عود» را دا شتتهان و و پیش‌متقدمان اوتاد 


وی چهادبوده است : بم- مدلث (۸61۸6/) - مثنی (۷1۸6([۸) و ذیر 


و حکیم ابونص فارابی » بعد از «ذیر» يك وتر دیگر بر آن افزوده و آنرا 


1 ۲ - در رساله «می‌شاید» نوشته شده است از آنجا که اصطلاح «ممکن 
است» درك جمله را سهل‌ترمیکند آنرا بر گزیديم . 

۳ - دررساله چنانچه نوشته شده‌است . 

۴ _ ور رساله «هشت» نوشته شده که نادرست‌است . 

سر سکن قرار گرفتن انگشتان نوازنده دوی دسته ساز و استخراح 
صداهار | مخارج می گفتند : 

۶ - پرده‌هائی را که برروی دسته سازهای زهی می‌بندند در قدیم دستان 
می‌نامید‌ند . 

۷ - سازهای زهی را در قدیم ذوات‌الاو تار می‌گفتند یعنی سازهائی که 
بنیاد آ نها برو ترها باتارها نهاده شده‌است - این قبیل سازها دونوع هستند : يك 
دسته سازهائی‌است که دسته دار ند واستخراج نفمات باانگشت نهادن برروی سیم‌ها 
عملی‌میشود مانند : عود خاوتت ومه‌با زا ن‌نوع ساژها را در قدیم ذوات‌الاو تار 
مقید میگفتند - گروه دیکر سازهائی است که استخراج نفمات بوسیله سیم های 
مطلق بادست باز عملی می گردد - به‌این نوع‌سازها ذوات‌الاو تار مطلق‌میگفته| ند 
مانند - قا نون - سنتور وچنگ. 

۸- صفحه ]۴۴۱ - سطر بیست وسوم. 

- دررساله داشته‌اند نوشته فده که فاددست اسی. 


د۶ 


«حاده۱ نام‌نهاده واصطخاب" » یعنی ساز کردن آن ؛ برانواع می‌تواند بود, 
امامشهور آنست که مطلق هره ترزیر ین‌دا مساوی سهر بع وتر بالائین او کنند : 
و دستانها[ی] آنرا پروتر «ا-م» از «الف» (یعنی‌نوت 100 فرضی) تا «ح»۲ 
«یعنی‌نوت و7۳ » وضع کنند _ «الف» مطلق بم‌بود (یعنی‌نوت دست‌باز سیم بم 
0[ می‌باشد)ودب» (36 بمل باه دیز )دازاید گویند ودج»؟ (یعنی6] کرن 
)دا مجنب ۰ و«د» (یعنی136بکار) راسیابه , و «» (یعنی ز5 بمل با 
0 دیز» را وسطای فری‌ودو» (می کرن)را وسطای زلزل, ودذ»" (می‌بکاد) 
را بنصر , 9«ح» (فابکاد)را خنص. 

بر ین‌صورت : 

توضیح: ( به‌جدول شماره يك مر اجعه شود ) 

پیش‌ازاینکه ناددستی‌های‌این‌پرده بندی ونام گذادی و نام نو تها یاصداها 
راتذکاد کنم‌شرورت دارد مطلبی‌دا که درد نبال‌همین‌جدول صاحب دساله نوشته 
است نقل کنم: 

«... وتر«حم» که مطلق مثل‌است اگرچه در مقداد مساوی مطلق بم 
است امادر کیفیت حدت و ثقلمساوی «حم» بم‌است که ئلنه اربا عاوست (یعنی 
يك‌چهازم زیر تر ازسیم بم است) و بهمین‌دستور وتر «یم» (درست توجه کنید سیم 
سوم ددجدول - باحروف «حم» مشخص‌شده ولی دراینجا «یهم» -- که البته 
وجه اخبرددست است) که مطلق مثنیاست , مساوی دی هملك اس کهتثه 
ادباع اوست (یمنی‌سیم مشنی‌يك چهادم زیرتر از سیم مشلت کوك میشده‌است) . 


1 - دررساله حادذ نوشته شده که نادرست ۱ 


ست . 

۲ اصطخاب بمعنای کوك کردن سیم‌های ساز است ۰ در وساله احتیحات 
نوشته شده که نادرست‌است . 

۳ - دررساله ۱ ثبت شده که نادرست است . 

۴ - دررساله «چه ثیت شده است که مراد همان «» است » این‌حرف در 
| کش‌موارد بصورت «د» نوشته شده وهمین‌سهو موجب گشته است که مترجمان‌روسی 
نیز آد‌را بصورت «د؟ ثبت نمایند . 

۵ - دررساله «ر» ثبت شده‌است که نادرست | 


۳۹ 


ست ۰ 


وه کب + (سیم زیر درجدول - باحروف «عدم» مشخص شده ولی ور اش 
دکب.م» که البته وجه اخیردرست است) مطلق وتر زیراست ؛ مساوی «کییم» 
است که ثلثه ار باع مثنی‌است , و«کط -که» (اين نیزمی‌باید « کط - م» بأشن 
زیرا سايرسیم‌ها نیزبهمین نحومشخص شدها ند مراد اذحرف (م) قسمت مقط 
ساز یمن ی ]آنجا که سیم به خرك ساز متصل میشود میباشد) مطلق وتر حاد است 
مساوی «کط - م» استکه ثلثه ارباع زیرست.» 

توضیح : 

۱ - اولا سیم‌های عود را بفاصلةٌ چهادم با یکدیکر کوك می‌کرده‌اند 
به تر نیب زیر : 

سیم‌بم : (دو) کوك ميشده ويك‌دا نك دوی آن اجرامی گشته‌است ۰ یعنی 
ازها-تاح» دوتافا). 

سیم‌مثلث : (فا) کوك ميشده و يك دانك دوی آن اجرا می‌گشته است , 
یعنی‌از «ح-تا.یه» (فا تاسی‌بمل). 

سیم‌نی : (سی‌بمل) کوك ميشده و يك‌دانك روی آن اجرا می گشته‌است 
یعنی ازدیه تا کب» (سی‌بمل تامی‌بمل). 

سیم زیر : (می‌بمل) کوه ميشده ويك‌دا نك دوی آن اجرا می گشته‌است 
ییاه کب تا کطء (میینل تالابمل) . 

سیم‌حاد : «لابمل» کول ميشده و يك‌دا نك روی آن اجرا می گشته است 
یعنی‌ازه کط تا لوه (لابمل تا دیمل). 

۲ - ثانیاً | نگشت گذاری یا پرده‌بندی روی دستهٌ ساز بر بنیاد نام‌های 
چهارا نگشت دست‌چپ نو از نده عملی‌میشده‌است - این‌دستان نشا نیو نام گذادی 
طبق آنچه که ابن سینا معمول کرده بوجه ذیل است : مطلق - زاید اول - 
زایددوم( که مجنب‌هم میگفتند)- سبا به - وسطی‌اول - وسطی‌دوم یاوسطای 
فری ( که پبوسطای ایرانی و وسطای زلزل نیز نام‌گذاری شده‌است) - بنصر- 


حنصر . 
صفیا لد 
۰:۸ 


بن عبدا لمومن ارموی نیز عن‌همین نام گذاریرا بر ای‌برده‌های 


عود اختیار کرده و بجای زایداول وزاید دوم ووسطی‌دوم بنحوذیل نام گذاری 
گررده است : 

مطلق- زاید - مجنب - سبا به - وسطای‌فری - وسطایذلزل - بنصر 
خنصر . باین‌تر تیب ملاحظه می‌کنید که موّلف‌رساله در تر تیب نام‌دستا نهادچاد 
سهوشده‌است زیرا وی به نحوذیل دستانها را نام گذاری‌کرده‌است. 

مطلق - ذاید - مجنب - وسطی فرس - سبا به - وسطی زلزل - بتص - 

که می‌باید سبا به قبل‌ازوسطی‌فری قراد بگیرد. 

۳- ثالثاً اشتباهاتی‌درنام نفمات یا (نوتها) مشاهده میشود که برخی‌از 
آنها را با اعدادی که رویشان گذاشته‌ام مشخص کرده‌ام - محض اینکه صورت 


عادی از نقصی‌ارائه شود جدول صفحه بعدرا تقدیم میدادم : 


۳۹ 


6۲ ۵ 


«جان‌کاراومنو تی»۱ 


۱۹ ۱ 

۱ 

اشکالی که دد آوددن شرح حال و فمالیت‌های هنری منوتی بروی کاقة 
۱ وجودجاره آشتکا برج ره توشتی‌وجان آن: ضر مه فا تیگ دز باهرا یرای 
جدید منوتی‌چنان پیشرفتی درتكنيك آهنگسازی و درك عناصر تئاتری از خود 
۱ نشان داده که جنن مینماید شاهکارهای وی هنوز بوحود نیامدء‌اند , اگرجه 
کارهای گذشتة وی بیش‌ازحه انتظار عالی وجذاب بوده‌انه . وی مردی نیست 
۱ که دتحال سکون باقی»بنا نو مر گفشته وی داعبا با اعفاد از بکوو قر 
۱ منتظره موفقیت‌های شخصی و هنری متعددی بدست آورده است و این گذشتةً 
پرافتخار شاهد این‌مدعاست که وی به‌خلقآثار جدیدی هم تگماشته و فصل‌های 
۱ نوینی به حماسةٌ پرافتخار کنونی‌خویش خواهد افزود. 


۲ ۷۵۵۵۱ ماعع) صون6 


۱ 


مس کر ی من ان سس 


ت یت از ینود ثقا ما به آ نچه در بادءٌ وی در آبترا 
ار اما کتید اما ایم تا 
۳ اف ام بااز نو آثاد وی‌دا دزیابی کنیم بن‌موضوع بهيم 
ینود موسیقیدا نان پزرگث نخواهد زدود . اگرچه وی 
س درهمان سن‌هنوز بزد گترین آثادخویش 
وهی ۳ "۳ ‌ ۳۹ ه - 
زا خلق نکرده بودند معهذا منوتی توانسته است موقعیت محکمی در موسینی 
آورد و بزرگترین و موفق‌ترین اپرانویس از زمان 


و حه نام وی دا از قهر ست 


که وردی ووا گنرو یوچینی 


تخاس بای و۶ بهس۳ 
۳ تا کنون بشماد آید . 

منوتی نه فقط موسبقیدان موفعی اس 1 
ردیر لرمتتدا اپراهای خویش را شخصاً تنظیم کرده و بعلاو, 
| مر ساموئل بادپر» دلیبرتو» نوشته ويك نمابنامه نیز برفتة 


بلکه در سایر هثرها نیز تخصص 


پرای چندآپر 


تحری ر کشیده است . وی ددبروی رنه آوردن و کار گردانی ابرا بمانن 
یفن وتمام آثار خویش را شخماً بروی صحنه آورده و کار گردانی کرده 
نس وت د وتا ازاپراهای خودرا بدعوت یکی ازشر کت‌های فیلمبرداری‌برای 
با تلم وکارگر دانی‌کرده است . منوتی از هنردکود سازی نیز بی‌بهره 
نیست وباتمام این اوصاف پیانورا بسیارخوب مینوازد و استاد آهنگازی نیز 
میباشد . این تنوع هنری و بخصوص نبوغی‌که وی دد تنظیم حالات نمایشی 
از نظررصحنه‌ای وموسیقی دارد سبب شده که منقدین به حق به‌وی لب «واگثر 
معاصر» بدهند . لقّبی که بهیچ کس‌جزمنوتی بر از نده نیست . 

شهر«کادلیا نو» که کنار دریاچة لو گا نو نزديك میلان قراد گرفته محلی 
است که جان کار لو منوتی درهفتم ژوئیه ۱٩۱۱‏ در آنجا بدنیا آمه و بازده سال 
نخست عمر خویش‌را در آنجا بس‌برد . وی ششمین فرزند ازيك خانواده ده 
فرزندی میباشد . پدرش‌يك صادر کنند ثروتمند بود که در هنگام تولد منوتی 
باز نشسته شده بود . ماددش‌موسیقی‌دان بود و نیزهم او بود که اولن درس‌های 
موسیعی‌را به‌منوتی‌تعلیم‌داد . باین‌تر تیب منوتی اذاین موهبت برخوردار بود 
که دديك فامیل‌ثروتمند و دوستدار موسیتی بدنیا آمد وازهمان اوان‌کودکی 
و عطشاشتیاق خویش‌را به تثاتروموسیقی سیر اب‌کند . در چهادسالگی 
5 


نخستین درسهای پیانوی خویش دا از مادرش گر فت و ددثش‌سالگی شروع به 
آهنگسازی نمود . نخستن کوشش‌های وی دراین‌زمینه ملودیهای زیباگی بود 
که براشعار هوس‌خیزانة « کا بریل دانونزیوه شاعر بزرکث ایتالیائی تصنیف 
کرد . 

سایر فرزندان خانواده منوتی‌نیزعلاقمند به موسیقی ويك گروه مجلسی 
ترتیب داد بودند. بزودی منوتی‌جوان نیزدراین کنسرهای مجلسی که مر تب 
در منزلشان تر تیب داده میشد شر کت نمود . شرکت در فعالیت‌های تئاتری 
برای وق مشگل‌تر هینمود ذیرا بَروّفی ور نجریان یاف تماشتاهة کة دمسمه 
بروی صحنه آمده بود دریافت که هنرپیشه خوبی نیست اما بهرحال دد نهمن 
سال تولدش مادرش, ث تثاتر کوچك خیمه شب‌بازی بوی هدیه کرد . از آنپس 
منوتی‌خود نمایشنامه مینوشت ودکور درست میکرد و لباسهای هنرپیشگان را 
طراحی‌می نمود وسیس آن نمایشنامه‌ها دا بروی صحنه میآورد . 

در همین اوان بود که فامیل منوتی به میلان نقل مکان کرد . در عیلان 
منوتی درمدادس دولتی مشغول تحصیل‌شد اما زباد به‌درس علاقه نداشت , وی 
شبها همراة پاسایر افناد خانوادم- بطورمیتب درلوغا نوادگی درایر اعلاکلا 
حضور مییافت وشاهد اجرای آثار بزر گه اپرائی برهبری توسکانی‌نی بود . 
در یازده سالگی منوتی يك اپرای سه پرده‌ای که لیبرتوی آنرا شخصاً نوشته 
بود باتمام‌دسانه و آنرا «مر گ‌پرو» خواند که عنوان سبکی‌بود ذیرا ددپردء 
آخر تمام شخصیت‌هایاپرا انتحارمی کرد ند! دردوازده سالگی در کنسرواتواد 
میلان ثبت‌نام کرد و تاسال ۱۹۲۸ در آنجا تحصیل‌نمود . دد ۱٩‏ سالگیاپرای 
ددمی‌را بپایان رساند واذطرف دیگرمهارتی غیرعادی درنواختن پیانو ازخود 
نشان میداد . ماددش که درمحافل ثروتمندان میلان رفت و آمد داشت وی را 
باخود باین»جا لس برد . منوتی‌بعلت قیافه جذاب وهوش‌زیاد و نیز برخورداد 
بودن از نبو غ‌موسیقی بزودی شمع‌این‌محافل شد وموردتوجه زیاد واقع گشت. 
باین‌تر تیب بزودی دراثر تشویق‌های بیش‌ازحد روحیه‌اش خراب شد وفرد از 
خودراضی‌ومتکبری باد آمدبطوریکه دیگرحاضر نبود ] نطوریکه‌باید به‌مطالعات 


۳ 


0 باز گومیکنند ب 
تان را بخوبی + 
ومحیط داستان د ی اماکوتاء حالت شادی دا برای شروع اپراایجاد 
يك اوورتور پر نقاط 
ات مر بوط به‌ذنی بنام 
کذ ش امة هرطود شده به مجلس‌د قص ِ 
ابا باشکست رو پرومیشود . ابتدآشوهرش 


آملیا دختر لوس وازخود داضی میلانی 


برود اما جنن بنظر میرسد که 
است 


ای رفتن بهآ نجاد 


کوشش‌های وک بر 
وسس ۳2 با سا تفانط عاشقانه دارد و ازینرو شروع به‌داد 


و 3 29 با عمبا نیت اطاقرا تركث مینمایه عاشق آملیا از 
و فریاد مینه‌اید و ۰ 3 .رگ خودرا نسبت به‌وی اعلام‌دارد . اما 
بنجره بدرون اطاق میآید تاعشق بز ار 
ی ی غافلگیرمیکند دسپس آن‌دو شروع به‌بحث دربارء 
این‌وضعیت نار احت کنندهمینما ند درحالیکه آملیا از ناد احتی‌رویپا بند‌نیست واز 
این‌نگران است که مبادا دیر به‌مجلس‌دقص پرسد و بالاخره تأب نیاورده ويك 
گلدان دا برسرشوهرش میکوبه و اورا مجروح میسازد . سپس ازپلیس کمك 
میطلبد واز آنان میخواهد که عاشق‌را بجرم دزدی دستگیر کنند . باین تر تیب 
شوهر به بیمادستان وعاشق بهز ندان میروند و آملیا بالاخره قادرمیشود درمعیت 
رگیس‌پلیس خوددا سروقت به‌مجلس‌رقص برساند. 

این اپرا حاوی چنان بدعت خلاقه ونبروی نمایشی بودکه بنگاه سخن. 
پراکنی ملی آمریکا ازوی خواست که يك اپرا مخصوص اجرا از رادیو تصنف 
نماید . منوتی‌قبول کرد واپرای «زن پیر و دزد»۱ را برای این‌منظور تصنیف 
نمودکه برای باراول در بر نامهٌ دادیوئی‌توسکانی‌نی در۲ ۲ آودیل۱۹۳۹ بمورد 
اجرا گذاشته شد.. این‌اثراولین اپرامی‌است که مخصوص اجرا از رادیوئوشته 
شده ومانند اپرای قبلی‌منوتی حالتی كوميك دارد . لیبرتوی این اثر بعزبان 
انگلیسی و بقلم خود منوتی میباشد . منقد مجلهٌ نیوزويك دربارء ایر| اجنین 
نوشت: سنولی خیلی بهتر ازاپرای قبلی خود توانسته است شخصیتهای ۰۰ 
پیرودزد» را باموسیقی‌مشخص‌ساز د . درحالاستماع این ثرمردم غالبا فراموش 
میکر‌دند کذ دار ند به‌يك اپرا گوش میکنند بلکه خیال‌میکردند مشفول‌تماشای 
ی ۱۳5 
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آن هستند .» این‌ابرا بعدها برای اجراددصحنه نیز تنظیم شد و بیش ازصد باد 
اجرا گشت وچون فقط احتیاج به‌چهارنفر اجرا کننده و ۲۰ کیلولوازم داشت 
لذاتوسط گروه‌هایآماتور درطی جنکک‌جها نی‌دوم درارده گاه‌ها و بیمادستا نهای 
نظامی برای مشنولیت خاطرسر بازان بروی صحنه آمد. 

داستان ایناپرا دديك دهکدء آمریکائی در زمان حال اتفاق میافتد . 
دمیس تاد » که پر دختریست باتفاق کلفتش زندگی یکنواختی را طی 
میکند اما بالاخرهآ ندو ازتنهائی بجان میآیند لذاهنگامیکه ولگرد بی آزاری 
بنام باب از آنها تقاضا میکند اجازه دهند يك شب دد منزل آنها بیتوته کند 
قور]ً قبول‌میکنند ووی‌دا درخا نه نگاه میدارند و به‌اعالی دهکده میکو ند که 
وی ازقوم وخویش‌هایآ نهاست که ساکن استرالیا بوده و اکنون برای دیداد 
آنها به آمریکا آمده است اماخانم پینکر تون که زن فشولی‌است و درتمام کادها 
دخالت میکند این موضوعرا قبول نمینماید و همه‌جا پخش میکند که باب يك 
ز ندا نی‌فراری‌است. باوجود این‌شایمات» میس‌تاد و کلفتش‌ازاین مردخوششان 
میآید و کمر به خدمت وی میبندنه و هنگامیکه باب از آنها تقاضای مشروب 
میکند میس‌تاد از شدت هیجان به يك مغازء مشروب فروشی دستبرد میز ند . 
چون این ذزدی کشف میفودگناه دا بکردن باب میاندازئه در حالیکه وی 
پیکناه است . اما بزودی‌باب درمییا بد که پلیس بعلتاین‌اتهام ددصدد دستگیری 
وی میبا شد لذا تصمیم میگیر د که چون به وی تهمت دزدی زده‌اند چه بهتر که 
خود دزد گردد . دوی این اصل تمام اثابث خانا میس‌تاه دا جمع کرده و پا 
کلفتش میکر یزد. 

دراین من در تابستان ۱۹۳۷ منوتی سفری به شهر کادلیا نو زاد گاه 
خود نمود . مردم شهر که خبرداد شده بودند وی يك اپرا تصنیف کر ده مقدم 
اورا گرامی داشتند . یکروز دئیس پست شهردرحالیکه تلگرامی بدست داشت 
وباتمام‌قوا فریاد میکشید : «متروپولیتن - متروپولیتن» باعجله بطرف‌متزل 
اومیر فت . وی حامل‌این‌خبر بود که اپرای مترو پولیتن اپرای «آملیا به‌مجلی 
رقص‌مبرود» را برای اجرا ددفصل بعد خود انتخاب کرده است . روز یکشنبه 


۷ 


از وی و غب همان دوزمردم شهرضیافتی بافتخار منوتی 
این خبردر کلیس علام : 


ید تفش رقص مبرود» در سوم مادی ۸ در ابرای 
: 9۹ ی وهفت‌بار دیگر نیزدرطی آن فصلو فصل بعدیاجرا| 
كی 0 این‌ایرا بز بان اصلی‌ایتالیائی دداپرای سان‌دمو درایتا لا 

شت ۰ ۰ + ۲ 

7 . علت‌اینکه دآملیاً به مجاس‌دقص‌میرود» عوض اجرا شدن در 
پايك اپرا خانة معروف دیگر دداپرای‌گمنام سان‌دمو اجرا کشت این 
5 و نقاخة نشده بود قدمی برخلاف وجدان خود بردادد . «دینو 
آلفیه‌دی» وزیر فرهنگه موسولینی که دد آن موقع زمام‌اختیاد ایتالیار ادردست 
داشت منوتی‌دا تشویق کرده بود به‌حزب فاشیست به‌پیو ندد وقول داده بود که 
در صورت انجام این کار اپرایش در تمام اپراخانه‌های بزدکه ایتالیا اجرا 
خواهد گشت . امامنوتی که باوجوداقامت طولانی‌در آمریکا هنوزملیت‌ایتا لیاگی 
خودرا حفظ کرده بود ازا نجام این‌امرسر باز زد و ازدژيم موسولینی‌جانبداری 
نکرولذا فقط يك ابراخا نا کننام اترش‌دا بروی صحنه آورد * 

اپرای دوم منوتی که دد۲۰ ژوئیه۲ ۱۵6 درمتروپولیتن نیویورگاجرا 
شد «خدای جزیره» نام‌داشت ولیبرتوی آن بز بان ایتالیائی ازخود منوتی‌بود 
و توسط «فلمینگ‌مكلایش» به‌انگلیسی ترجمه شد . این‌اپرا مورد توجه مردم 
ومنقدین قرادنگرفت و بااینکه منوتی اذاین‌شکست ناداحت بود اما قلباً حس 
فزکد کد ار این ناکامی بیش ازموفقیت‌های قبلی‌خود پند گر فته است و خود 
میگوید علت موفقیت‌های بعدیش این بوده که هوشیارانه از خطاهائی که دداین 
اپرا کرده بود اجتناب کر ده‌است . 


«خدای‌جزیره» | پرائی‌است تراژيك در يك پرده وسه صحنه. محل‌وقوع 


آنٌّ جزیر»ای است در دریای مدیترانه درزمان حاضر. ازمیان امواجعه آلود 


ددیا يكزن ومرد افتان وخیزان به‌ساحل يك جزيرة دورافتاده میرسند. این 

دو نفر بك مرد فراری بنام«ایلو» وهمسرش «تلیا» میباشند که ازسر زمین‌خویش 
600-۱ 0صماعز م۲" 
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بملت عدم وجود آزادی گر يخته‌انه . دراین‌جزیره ایلوخرا به‌های يك معبد را 
مییا بد و فریادزنان اذیکی‌ازخدایان میخواهد تاویدا درمرمت این‌معبد كمك 


تمایه .۰ خدا نیزجواب دعای اورا داده و ظاهرمیشود و دوتاگی باهم مشفول 
کار هتکن د تن ۰ 


درصحنةٌ دوم ماهیگیری ازاهالی جزیره بنام «لوک» وارد میشود و تلعا 
دا تنها میا بد وپاوپیفنهاد کمات میکند: اما ایلو هذگاخ مرانجتث از قبول کیاث 
وی سر باز میزند . درصحنهٌ سوم‌لوکا وتلثا که | کنون عاشق یکدیگرند ازایلو 
که هنوز سر گرم مرمت معبداست وحشت دارند . سرانجام تلا باترغیب لوکا 
توری بر‌سرایلو انداخته وسپس‌دو نفری دست وپای وی‌دا بسته و فراد میکنند. 
ایلوی خشمگن شروع به سر‌زنش خدا میکند اما با کمال تعجب درمییابد که 
خدا ازوی وحشت دادد. آنگاه خدامعبدرا خراب میکند و باین‌تر تیب خدا و 
انسان باهم ازبن میروند . 

درسال ۳ ع۱۹ منوتی وساموئل بادبر که از زمان تحصیل دوست صمیمی 
بودند باتفاق خانه‌ای ددحوالی نيويودك نا کردند . در دوطرف بنای اصلی 
خانه دواستودیو ساخته شده که از هم فاصلةٌ زیادی دادند باین‌تر تیب هر کدام 
آزاین دو آهنگساز میتوانند براحتی‌و بدون‌اینکه مزاحم یکدیگر گر دندمشتول 
کار خویش باشند . 

از سال ۱۹6۵ به‌بعد منوتی سر‌گرم نوشتن ایرائی شد که فکرش دد 
هنکام حضور دريك‌جلسه احضار ارواح" به وی الهام شده بود. بالاخرء این 
اپرا بنام « واسطه احضاد ارواح » تکمیل و دد ۸ مه ۱۹۶ در داشگاه 
کلمبیا بروی صحنه آمد وپنح‌باد اجرا گشت . سپس منوتی تغیبرآتی در آن داد 
وشکل‌جدیدا پرا درتادیخ» ۲ فوریه ۱۵۹۷ در نیو یورك بروی صحنهآمد. منوتی 
بعنوان‌پیش پرده‌ای برایناپرا» اثر تفر بحی کوچکی بنام «تلفون» نیزدد ۱۹۷ 
تصنیف نمود . این‌دوایرا بااستقبال زیادی دوبروشدند . دراین زمان دو نفر 
ازتهیه کننه گان جوان تتاتر که این‌ابر ادا دیده بودند حس کردند که«تلفون» 
و «واسطهٌ احضار ارواح» مردم‌سند میباشنه لذا تصمیم گر فتند آثرا ددیکی‌از 
تئاترهای « براودوی » نیویورك بروی صحنه پیاورند . منوتی نیز شخصاً 
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7 و هنرپیشگان آتترا 
این‌دواثر فقط 5۷ دلان 


انجام دراول 


میز آنسن و کار گردانی این دو اثر دا 
| نتخاب نمود . جمع کل بهای بلیط‌مای پیش فروش‌شدة 
بود اماتهیه کننه گان سور به ین‌اعلان خطر و قعی ننها دند 2 سر 
مه ۱۹۴۷ ای اپرا بطور دسمی در تثاثر باد یمود افتتاح شد . منوتی همیشه 
یکاعت قبل از شروع نمایش پشت پنجرة یکی ازمتلهای مجاود میایستاد و 
تعدادکسانی‌دا که بدیدن اثرش مر فتند میشمر د وبرای اینکار احتیاج به‌ماشین 
حساب تداشت درطول‌جند هفتهًاول مردم به‌تعداد کم و پر | کنده در نما یش‌حضود 
بافتند و بالاخره هم پولوهم‌جرثت وشهامت تهیه کنندگان به‌پایان رسید و تصمیم 
مخم باعت شدکه نمایش‌تامدتی ادامه یابه و این‌خبردعان به‌دهان بن مردم 
متتقل گشت که اپرای وواسطهٌ احضار ارواحء» و پیش پرد؛ آن «تلفون» نمایشات 
جالبی هستند . باین‌تر تیب‌کار نمایش بالااگررفت و بزودی درتمام خاك آمریکا 
عرضه گشت و سپس ددپادیس ولندن نیز بروی صحنه آمد و ددظرف چند سال 
بیش‌ازذهزاد باد اجرا گشت. 
«تلغون» اپرائی‌است تفر یحی‌در يك برده گ هرد جوانی بنأم‌«بن» سخت 
ب‌غ فرورفته است ذیرا معشوقه‌اش «لوسی» سخت به‌تلفن کردن علاقه دارد و 
تلفن‌وی‌همیشه مثغول‌است وهر گاه «بن» به‌قصدتقاضای ازدواج به‌نزده لوسی» 
میرود . زنگهای پیاپی تلفن وصحبت‌های‌طولانی «لوسی» مانع آزا نجام بیش اد 
وی میگردد , این‌جریانآنقدد ادامه مییا بد که «بن» ناچاربیرونر فته وازيك 
کیوسك تلفن‌درهمان حوالی به «لوسی» تلفن‌میز ند و تقاضای ازدواج مینما ید 
وتتاضایش مورد قبول واتع میگردد . «بن» میخواهد به‌مسافرت برود اما به 
۱ ۳ ام راز ۰ 1 
وی قول میدهد که هرروز باو تلفن خواهدکرد باین ترتیب جریان عشق 


«و اسطهٌ احضار ارواح» بخلاف «تلفون» يك تراژدی میباشد و موسیتی 
متونی نیزر نگ آمیزی تره‌ای دارد با استفا دم کامل آزتونالیته ومارمونی مددن 
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و حالات آوازی شبیه به محبت کردن منوتی توانسته است محیط مر گیار 
نمایش‌نامةٌ عجیبش‌دا با قدرتی فوق‌العاده توصیف نماید. 

شخصیت اصلیاپرا ذ نی‌بنام«فلورا» میباشد که يك«و اسطهٌا حضارارواح» 
دروغن میباشد . درجریان یکی‌ازجلسات احضار روح ناگهان جن‌میکند که 
دستی‌سر دو خشن گلویشد امینشادد وچنان بوحشت میا فتد که به‌مشتر با نش‌اعتر اف 
میکند آدم شیادی‌است اما آنها قبول نمیکنند . بالاخره پس ازمدتی وی به‌پسر 
لالی که نزدش‌کار میکند وعاشق دخترش‌میباشد مشکوك میشود و متقاعد میشود 
که پسرلال درفکر کشتن وی میباشد . برای فراداژاین ناراحتی به مشروب 
پناه میبرد و دد حال مستی پسرلال را که در قفسه‌ای پنهان شده با هفت تبر 
بقتل میرساند . 

موفقیت این دواثر و نیزمهادتی که منوتی درکار گردانی آنها از خود 
نشان داده‌بود سبب شد که یکی‌از کمیانی‌های فیلمبرداری هولیه ود ازاودعوت 
نمود تااین دوائردا برای سینما تنظیم نموده و خودآنها راکار گردانی نماید 
باین‌تر تیب از «تلفون» و «واسطهٌ احضار ارواح» فیلم نیز تهیه شد . 

در ۱۹۵۰ منوتی اپرای دیگری بنام « کنسول» نوشت که دد شانزدهم 
مارس ۱۵۹۵۰ دد براودوی نیویورك بمعرض اجرا در آمد و موفتیت بیشتری 
کسب نمود . قبلاذاجرای ایناپرا منوتی معتقد بودکه این‌اثرخیلی‌غمانگیز 
میباشد لذا میترسید مبادا مودد توجه مردم قراد نگیرد اما بهر حال در بارهٌ 
این برا تبلیغ‌زیادی بعمل آمه بطودیکه بیش‌فروش بلیط‌های آن به‌صدهر آردلار 
وسید ورف مکی ازپر فروش‌تر ینآ ثادسال در آمد وجایز؛ پولیتزر و نيزجایزه 
منقدین نمایشی نیو پورك دا دبود. توسکانی‌نی درجریان تمریناپرا حاضر بود 
و نیز چندین بار درطول نمایش درتئاترحضود یافت . دریکی ازجلسات تمرین 
فان پرد؟ دوم وی ازحا بلنه شد و بطرف مذوتی‌دفت واورا در آغوش کشید 
وسیس به‌آرامی بجای خویش باز گشت . مردم نیزاین اثررا يك نمایش‌جالب 
ومهیج یافتنه . منقد مجلاٌ تایمزداستانی نقل میکند که یکی ازتماشاگران به 
نزد تهیه کننده دفت و گفت: « نما یش بسیاد زیبا ومهیجی بود . دمن قبلاازاین 

۳٩ 


ب‌يك پا گوش دهم!» 
مائی فصل۰ ۱٩۵‏ در نیو یورك 
ردند که 


میترسیدم که مبادا مجبود باشم 

پس از آنکه« کنسول» بعنو ان بهتر ین آثرموسه 
وناخته شد تهیه کننه گان آن يك کراوات دست‌باف به منوتی هدیه 5 
بود : « ابرای خیلی غم| نگیزی است۱» 


رویش چنن نوشته شده 
اجرا شد و به هشت ز بان منجمله 


بعد‌ها کتسول درجند کشود خعگی نیز 
تی حرد اثخاص سرشنأس گردیهاه 


ترکی نین ترجمه گشت . باین ترتیب منو 
ا درمجلهلا یف بچاپ 


داستان زنه گیش طی مقاله‌ای تحت عنوان «جادو گر اپر 
رسید . 

اما در ایتالیا کنسول مورد حمله وافع شد . این اپر 
بادی بود که درتادیخ طولانی «لاسکالا» يك‌|برا 


۱ توسط «لاسکالا» 


بروی صحنه آمد وأین نخستین 
که دوآمر بط یی واجرا شده بود درحنً آن بمعرض‌نمایش گذاشته میشد. 
کموئیست‌هاگ ی کة در پن یات تماشا گر ان بودند آثر! اهانتی به کشورهای 
جفنت پرد؛ آهنین داشسته وشروع به‌شاوغ کردن تالار نمودند . از طرف دیگر 
یهت متا ایتالیائی نیز بعلت آنکه منوتی که ددایتالیا بدنیا آمده وهنوذتابع 
آن کشور بود ترجیح داده بود در آمریکا ز ند گی کند این اثر دا محکوم 
تمودائد : 

داستان این‌ددام موزیکال سه پرده‌ای که لیبرتوی‌آن نیز ازخود منوتی 
است دریکی از کشورهای‌ارو پائی که‌حکومت پلیسی‌بر آن حکمقرماست درزمان 
2 

درپرد اول شخصیت‌های اپرا همگی مظنون شناخته شده و تحت تعقیب 
پلیس‌قر اددادند. صحنهاز يك‌خانه محقر که خطر بازداشت نا 
آن‌سابه‌انداخته به کنسولگری یك کشود آزاد که توسط آن محکومین‌امیدوار ند 
به‌سوی آزادی فرار کنند تغیر مییابد ۰ انتظار دد کنسولگری طولانی است در 
حالیکه آتیه‌ای بس‌وحشتناك درخم کوچه درانتظار آنان است . 
۱ درمیان منتظران زنی‌بنام «ما گدا» میباشد که شوهرش توانسته به کشور " 
آزادی فراد کند اماقول داده که بااوتماس خواهد گرفت . ما گدا جندین‌باد 
1 


ره کتولگز اف مراجعه میکند تاشاید ویزائی برای خود گ 3 اماهر پارتوسط 
منفی کنسول‌مورد بی اعتنائی قرادمیگیرد و باوپرسشنامه‌های متعددی‌داده‌میشود 
که پرنماً ید ۲ 

درپرده دوم که يك ماه بعد بهنگام شب اتفاق میافتد مادر بزر گک‌برای 
کودك ما گدا که درحال مرگ است لالائی میخواند . بزودی هم کودك و حم 
مادر بزرگک هردو میمیر ند . 

ما گدا درحال روّیا میبیند که شوهرش باخواهرخود بدیدن او آمده‌اند 
اما خواهرشوهرش شبیه منشی کنسولکری‌است وچون وحشتزده ازخواب‌یپرد 
خوددا با دئیس پلیس مواجه میبیند که سخت وی را زیرسوال میگیرد . بعد 
ازمر گث فرزنه ماگدا دوباده به کنسولگری میرود . در این قسمت انترلود 
عجیبی گنجانده شده که دد آن يك جادو گرتمام افراد حاضر در کنسولگری 
را هیپنوتیزه میکند بعسمی که] نها خیال‌میکنند درسالن رقص‌هستند ولذاشروع 
به‌رقص مینمایند تااینکه منشی کنسولگری با خونسردیآنها را متوقف ساخته 
وبا نها اعلام میکند که پاسپورتهای خودرا نشان دهنه . جادو گر بسرعت يك 
خرگوش وچیزهای دیگری اذلباسش بیرون میکشد اماقاددنیست يك پاسپورت 
ی 

دزپردط موم ۵ گتشه کرچه با با تک اعلار گنه که باه توا ریت 
شده مانع ازارتباط شوهرش باخودگردد . اما شوهرش باز میکردد و پلیس 
که پی به جریان پرده خانه را تحت نظرمیگیرد . ما گدا نومیدانه برای باد 
آخر به کنسولگری مبرود اما منشی با خونسردی میکوید که فرداکارش مودد 
دسیدگی قرار خواهد گرفت . چون ماگدا بمنزل برمیکردد نا گهان تلفن 
زنگ‌میز ند. ما گدا میدا ندتلفن بر ای‌این‌ز نگ میز ند که‌خبر دستگیر ی‌شوهرش 
دا بهوی پدهد . بافریاد : «من نمیخواستم چنین‌کاری اتفاق بیافند» شیر گازدا 
بازمیکنه و خود کشی مینماید . صحناٌ خود کشی دد حدود پانزده دقیقه طول 
میکشد و در طی آن جریان آرام موسیتی متداری آواز و دقص را همراهی 

۱ 


39 است و ۳ با استعمال‌د, تا 
فته« کنسول» اثتلخوغمانگیزک 0 1 
رویومر | جزاو. ازتکنيك آوازی نظیر صحبت کر دن توانسته 
۳ تال سه ۱ 
هایآزاد دبای مکومينيك کشود دیکتاتودی حکمفرماست بخوبی 


1 


ودیم 
ارت جالتوحهتی‌دا که بل 
اما ددعن حال ملودیهاتی 
۱ | باآن شردع میشود و همچنین آدیای پرشکوه ما گدا 


زعان دهد . 


رنه شاد کوتاهی که آبر 

درپایان پرده دوم. 
تاکنون منوتی اپراهائی بد 

بود وحالا وقت‌آن بود که به تجر به جدیدتری دست بز ند 


ای رادیو و تئاتر و اپراخانه تصنیف کرده 
. ددهمن‌آوان بنگاه 
: زوی خواست تا اپراگی خاص اجرا دد تلویزیون 
ت 0 9 از تلویز یون اجرا گردد . منوتی قبول 
تصنیف نمایه تأدرشب در یسم‌س 
کرو اما نمیدانست چه داستانیرا انتخاب نماید . عاقبتالامرهنگامیکه قط 
یکماء به موعد اجرای برنامه مانده‌بود ناگهان اذتابلوی نقاشی بنام«پرستش 
3 مغاق دانا » آثر «هرا نیموس بوش » نقاش فلاما ندی الهام گرفت و داستانی 
پنام «آماهل و مهمانان شبانه» ۱ برشنهةً تحر بر کشید و آنگاه آثر! بموسیقی 
در آودد . جون وقت کم بود وی بسرعت موسیقی تصنیف میکرد و شا گردانش 
آنراکپی میکردند . باین‌ترتیب بزودی اپرا برای اجراآماده گشت ومطابق 
بر نامه پیش‌بینی شده در شب‌کریسمس ۱۹۵۱ بمعرض اجرا دد آمد و بعنوان 
اثری که صرفاً برای تلویزیون نوشته شده مورد استقبال واقع شد بطوریکه 
خبراجرای آن ددصفحه اول روزنامه‌های مهم‌نیو یورك بجأپرسید. از آن مال 
تا کنون شب هر کر یسمس‌این اپرا درتلویزیون اجرا میگردد. 
داستان ایناپرا که بسیارساده ودلگیر بوده وشبیه به| فسانه‌های قدیمی 
میباشد دراطراف این‌ماجرا دور میزنه که سه تن از منان دانا بدنبال ستارء 


تابنا کی که در آسمان ظاهر شده براه میا فتند تأخودرا به اصطبلی که مسیح دد 
ی بدنیاً آمده برسا نئد 


به کلب محقری که 


و هدایای خودرا تقدیم دارند . آنها درسرداه خود 


در آن« آماهل» یكکودك شل‌باتفاق مادرش‌زندگی فقیران‌ای 
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داس‌میکنند میرسند واز آنان میخواهنداجازه دهند شب دد کلبه‌شان استراحت 
کرده ورنح‌داه ازتن بدر کنند . 

نیمه شب آماهل و مادرش که جشمشان از آنهمه هدیه که سه مغ همراه 
دادند خبره شده تصمیم میگیر ند دستبردی به‌هدایا بزنند اما گر فتاد میشو ند و 
مغان آنها دا از قهر و غضب ی میترسانند . هنگام صبح چون کوداء شل 
درمییا بد که آن سه مغ برای دیداد نجات دهنده جهان رنج سفر دا برخود 
راز کر ده ماه نان فطواشمت. مرکاه قاوییر وا عم اه هرد ند اما نانات 
فبول تم کلنه مرها تا کهان آحاقل من وید قه | کرمی! همراءعود قیتبایه 
پس این چوبهای زیر بغل مرا بعنوان هدیه نزد مسیح بیرید و برای تقدیم 
چوبهای زیر پفلش‌چند قدم بسوی‌بغان برمیدادد و نا گهان همکی ددمییا بند 
که معجزه‌ای بوقوع پیوسته است چه آماهل توانسته است بدون چوب زیر بفل 
ی 

اگرچه پارتیسیون این‌اپرا مملواز دسیتاتیوهای متنوع وپرحالتی است 
اما از گذرهای غنائی و نیز آوازهای دسته‌جمعی پراحساس نیزخالی نیست 

درسال ع ۱۹۵ منوتی ابرای دیگری عرضه داشت . این‌اثرجدید «زن 
مقدس‌خیا بان بلیکرا» نام داشت و در ۲۷ دسامبر ۱۹۵ دد نیویورك بروی 
صحنه آمد . بااین‌اپرا منوتی‌ازداستا نهای قدیمی دوباره به‌و قایمی که درزمان 
ال اقفای مناد اد کت‌ضوی . اباف چرمی‌آ ی آهای فعالزیش تک ازمرم: 
کاوا لریا روستیکانا,لابوهم و لوگیز تصنیف شده‌است و بااینکه تم‌اصل ی آن مذهبی 
است اما درواقع اثری مملواز خشم و خون میباشد و ددتصنیف آن منوتی تمام 
موعبت‌های موسیقی و غنائی خوددا بکار گر فته است و چون داستان امیدها و 
شاد رها وغم‌های مر دم‌ساده میباشد بهمین‌تر تیب موسیقی آن نیزساده وپراحسای 
میباشد . آریاهای متعددی باملودیهای طولائی وهه‌چنین آوازهای دسته جمعی 
زیبائی دراین اثر بکوش میخورد . «زن مقدس‌خیا بان بلیکر» جزوشاعکارهای 
فصل‌تثا تری ع ۱۹,۵ در آمد وجایز؛ پولیتزد و نیزجایزه منقدین تا تری‌نیو یورك 
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اما و استقباك شابانی که از آن پعمل آ مد بعلت مخادج زبادی 
با جو 3 
ازمدت نسبتاً کوتاهی به نمایش آن خاتمه داده شد . 


را دبود . 
کی اجرای آن داشت پس 
بعداز آن این‌اپرا ددسایر 
ابر اخا نهها در آمد . 

این‌ابر| ددسه پرده بوده و لیبررتوی آن بزبان انگلیسی ازخود منوتی 


سباخه. دانتان.این ینوا ورالراف دختری ازيك خانواده فتبر مقیم خیا بان 


باکر ورقست شقن ی ورف فووامیز ند نب تاو ی آئیتا ووخترحققسی مارد 
سای که انا تیان وهمسایگان معتقدند وی يك‌فرد نظر کرده میباشد بنا براین 
7 مرضی‌دادد به‌نزد وی میشتا بد تاشاید از بر کت دعاهای وی بهبودیا بد 
اول آ نینا بحال‌جذ به فرومیرود و آریای تکان‌دهنده‌ای میخواند وددطی 


ددبرده 0 
درپا یان آدیا وی مدهوش بزمن 


آن جریان مصلوب‌شدن مسیح رآشرح میدهد ۰ 
میافتد ودستهای گرء کر ده‌اش اذهم بازمیقوند وهمسایگان میبینند که زخم‌های 
کف دست مسیح دردشتهای آثیثا نیز بد یداد شده است وهمگی بجلو میشتا بند تا 
بالمس کردن وی شفا یابئذ ::دواین حال «میکله» برادر آنینا خشمگن وارد 
می‌شود و ] نها را بعلت داشتن‌عقا بد خرافی واعنتاد به معجزه مسخر ه کرده و 
برون مینماید . در صحنةٌ دوم يك‌جشن مذهبی ایتالیائی در نیو یورك برفراد 
است ومردم آ نینارا تشو یق میکننه بآ نها به‌پیو ندد اما برادرش مانع هیشود. 
عاقبت مردم «میکله»دا کنك زده و آنینادا باخود میبر ند . 

دربردهً دوم عر ودسی یکی‌ازهمسایگان برقرار أست و آنیتا و میکله ۳ 
در آن شر کت داد ند هنکامی که مدعوین دراطاق غذاخوری و گرم صرفغذا 
هستند وصحنه تقریباً خالی است دخثری بنام «دزیدرا» که معشو قه میکله ات 
بآ نجا می‌آید و به میکله اعلام میکند که از خانه رانده شده و اکنون میکله 
با ید از او نگهداری کند ۳ <ون میکله باو حواب رد مید‌هد عصبانی شده 


میکله را منوم می‌کند علت امتناعش از پذیرفتن وی آنستکه عاشق خواهرش 


آنینا می باشد . میکله اذاین‌اتهام چنان ناراحت میشود که «دزیدرا» دا بتتل 
۹ 


مبرسأ ند ومتوادی می‌شود. 

درپرده سوم آنینا ددمنزل بانتظاد دریافت نامه از متامات مذهبی‌برای 
راهبه‌شدن میباش . آخرالامر‌جواب مثبت اذطرف مقامات دسمی مذهبی‌اعلام 
می‌شود و آنینا بامرراسم ساده اماپرشکوعی لباس داهیگی بنن‌میکند ودرهمان 
حال جان میسیرد. 

اثر بعدی منوتی يك‌اپرا - بالة افسانه‌ای جالب پنام « اسب شاخداد » 
گورگون و مانتیکوره» میباشد که در ۲۱ اکتبر ۱۹۵۵ در واشنگتن اجرا 


سا . 


این اثريك اپرای مجلسی برای‌گروه همسرایان » نهآ لت موسیقی ۰ و 
ده دقاصه بوده و پادتیسیون آن حاوی يك مقدمه , دوازده مادریکال و شش 
انترلود ار کستری‌ميباشد. ددایناپرا منوتی‌باتمئیل واشاده از کسانی که‌دائماً 
درپی تلد اخشفهای اتود امه شناشنه. طعیه دروم استه 

درسال ۱۹۵۷ مثوتی لیبر‌توی اپرای «وانسا» دا برای ساموئل بادبر 
برشتهٌ تحریر کشید وسیس‌این اثردا درسال۱۹۵۸ ددمتروپولیتن نیویورك و 
فستیوال سالز بودگث بروی صحنه آودد. 

متوا درقیی اداش ایراک ب اما هدر بلوا یمان مالدال بر وک 
بنام «ماریا گولووین» نوشت که در۲۰ اوت ۱۹۵۸ دد برو کسل بروی صحنه 
آفت ۶ ابمای )شنت بان درل ور فا اشرامقه ابا ترفیتی قاقت ول سا 
توسط گروه اپرائی‌نیو یورك باموفتیت تجدید شد . داسنان این‌اپرای طولانی 
که لیبرتوی آن از خود منوتی است درباد يك سر باز کور میباشد که عاشق 
هم‌سر يك اسبرجنگی که دچادمحرومیت جنسی است میشود و باوی دوابطی‌بر قرار 
میکند . اما دائماً از فکر شوهر وفرزند کوجك آن زن و نیزعشاق سا بقش‌معذب 


است و بالاخره میفهمد که شوهر آن زن آزاد شده وعنقرب بازخواهد گشت لذا 


۰-۱ ۱۱۵۱60۲۵ ع۱ا مضه تصموجم6) عطا رمعمعتصنا 10" 
گور گون دراساطیر یونانی یکی‌ازسه خواهر میباشد که بجای مودرسرشان 
مار رو تیده نود . مانتیکوره موجودی‌است افسانه‌ای باسرانسان و بدن شیر . 


۷ 


یوت »: 


وا پرسانه وتیری بسوی وی شليك می‌کند و 
بش رتاک یاهفت تر آن زددا : ۰ 
ی ۰ 


تیری بخطا میرده اما بعلت و 
یکند وبنز شومرش بازمیگردد 
بنام «سپولتو»۲ را درا یتا لیا دید و آنرا 


کودی خیال میکند آن ژن دا بفتل دسانده است . 


سپس آن ذن وی‌دا ترك 
وی 3 مدا یافت و باین‌ترتیب فستیوال سپولتو 

برای 7 22 من میشود . منوتی خود ریاست هیشت 
بوجود آمه واز آن و 
مدیرء این فستیوال دا بعهده دادد . 

در سال ۱۹۵۹ منوتی لیبررتوگی بنام « يك دست بازی بریج » نوشت و 
ساموگل‌باریر آنزا بموسیقی دو‌آوید: ام ابرا برای باد اول در فستیوال 
ولو انعر گهتا : 

در ۱۹۳ منوتی سه‌اثرجدید عرضه‌داشت. اولی‌يكاپرای سوررئا لیستی 
بنام «لاببر نت» میباشد که دد پاریس اجرا گشت . انردوم يك کانتات دراماتيك 
براسای جنگهای صلیبی کودکان درقرون وسطی بنام‌دمر گث‌اسقف بر یندیزی» 
میباشد که درسینسیناتی» اجرا گشت. سومی‌يك اپرابوفا بنام«آخرین‌وحشی» 
میباشد که لیبر توی ایتالبایی آن ازخود منوتی‌است . این اثربرای باراول دد 
ایتالیا اجرا گشت . سپس‌توسط «جرج‌مید» به‌انگلیسی ترجمه شد ودر ژانویه 
6 برای هفت‌باد درمتر وپولیتن نیویورك بروی صحنه آمد . داستان‌این 
اپرابوفا درهندوستان وشیکا گواتفاق میافتد و در بارة يك میلیونر آمریکائی و 
يك مهاراجه هندی میباشد که بخاطر فراد ازمالیات نقشه میکشند و ارئن‌خود 
دا واداد به‌ازدواج بایکدیگر بنمایند . این‌اپراهمچنن انتقادی طنز آمیزاز 
افکار واعمال مردم درقرن بیستم وبا 

منوتی سه‌اپرای دیگردارد که هنوزاجرانکرده‌است . این آثاد عبارتند 
از : «مرد وحشی»» «ابرمرد آخرین» و «دروغ مادتن». 

اکنون منوتی در خانه‌ای نزديك نیویورك که دد سال ۱۹6۳ خریده 
باتقاق ساموئل باربر آهنگساز وشاعری بنام ۳ برت هوران له کی فیگته * 

50016110 ۱ 
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این‌سه نفر که مجرد هستند قرار گذاشته‌اند که هر کدام از آنها که ازدواج‌نماید 
بایه سهم‌خوددا ازاین‌خانه وائاثيةآن که شامل سه پیا نوی بزر گث و تا بلوهای 
نقاشی منعدد از پیکاسو ۰ مدیلیانی و براك میباشد بدو نفر دیکر وا گذاد 
ی 

منوتی دربارء اپرا معتقد است‌که : « آنرا باید از محیط موزه برون 
آورد وموسسه‌هاگی که به سنن قدیمی اپرا وفادارند هنر اپرادا پسوی مر گت 
میکشانند .» دراین میان منوتی‌سعی کرده است براساس عقاید خویش جانی 
تازه به | پر| ببخشد , از همین‌رو آثادش مورد استقبال مرردمی‌واقم شده که دد 
عمرشان اپرائی ندیده بودند واز آن بدشان میاآمد . 

از آثاد دیگر‌منوتی می‌توان بالهٌ سباستیان (۱۹۳) , کنسرتوپیا نودد 
فاماژود(۱۹6۵)؛ کنس‌توویولن؛ واریاسیونهاگی روی تمی‌ازشومان(۳۱٩۱)‏ 
آبوکالیپس (پوئ‌سنفونيك) » پاستودال برای اد کسترزهی وپیانو (۱۹۳۵) و 
چهار کوادتت زهی‌دا نام‌برد. 

دراینکه منوتی توانسته باشد يك اپرای بزرگک عرضه بدارد جای شك 
باقی‌است زیرا وی هنوز نتوانسته است يك‌بارتیسیون اپرائی که فی‌نفسه جالب 
باشد تصنیف نماید . اما شکی نیست که وی موفق شده است اپراهای موثری 
بوجود آورد : اپراهائی‌که دربادء مسائل دوزمره مردم بوده و میتوانند نظر 
آنهادا بسوی‌خود جلب ن‌ایند. وی‌ازاین‌حد هم پیشتردفنه‌است. باتصنیفآ ثاری 
برای دادیو » تلویزیون , تثاتر و سینما وی توانسته است تکنیکهای خاص 
هر کدام ازآ نها دا درایراهای‌خود بکنجا ند وازاین‌راه افق‌های تازه‌ای برای 
ایرا بکشاید . 


ترجمه و گرد آودی دکتر فرخ شادان 


1 


چند کنسر بز ر گت 
در شهر یک و چك 


ازماه نوامبرسال ۱۹۶۵ تا کنون کنسرها وتا ترهایگوناگون وارزنده‌ای 
در شهر کوچك « فریبورگه » (سوئیس) با شرکت گروه‌های هنری ممتاز جهان 
بر گز ارشده‌است که ذبلاه‌مهمترین آنهارا از لحاظ خوانندگان‌ارجمند مجلهموسیقی 
می‌گذرانم ؛ 

6 درمتام بیان مهمتر‌ین و نخستین بر نامه ارزنده بابد از کنسری باد کرد 
۷۰ 


که «ار کستر‌مجلسی‌مسکو؛ اجرای‌آن ۳ دمهده داخنت 3 


مدیریت و رهبری ار کستر ممتاژ و معروف مز بور را «روداف بارچی» ۱ 


«بارچی» رهبر ار کستر مجلسی «سکو» 


عهده‌دار بود و«هلگا اردلی»۲ - نواز نده‌هارپ - دریکی از بخشهای بر نامه نقش 
«سولیست» را ایفا نمود . 

بخش‌اول بر‌نامه مشتمل بود بر: «کنسر تو گروسو شماره ۴ در ر ماژور» 
درشش‌جزء و« کنسر تو گروسو شماره ۸ در سل‌مینور» درشش‌جزء از « کورلی»۲ و 
کذسر تودرسی‌مینور برای ۴ویو لن وار کستن اپوس۳ , از«ویوالدی» . 

در بخش دوم «روباهای گریز نده» از «پرو کوفیف» در ۱۵ جزء و بالاخره 
«دیور تی‌منتو» در ر ماژور از «موزار» استادانه به اجرا در آمد . همئواژی و 
«سونوریته»‌ی ار کستن بسیار کم نظیر بود . 

کنسر سیارجالب دیگر, از آن «گروه‌خوانندگان نابینای می‌سی‌سی‌بی» 


۵۳۵۲۵۲۲۱( ,1 ۳6۱-۲ .]1 
0۵۳ ۸۰ ۴ ماصمررزا ۲6( 


۳۹ 


بود که اصیل‌نرین نمونه‌های موسیقی‌جاز دیارخود و بخصوص «آوازهای روحانی» 
#9 را ارائه نمودند . نوای گرم و رتجدید؛ اين سياهان نابینا ,که تنها يك 
«گیتار»آنان وا عفر احی .هی کود ,نچنان نافة » مژث‌وهیجان‌انگین بودکه تالار 
دانشگاه بزرگه فریبو رگ که سر‌شارازهنردوستان وعلاقهسندان بود - یکیارچه 
آواز شنم موق ! زگارنده تا آنشب , نواهای سیاهان را اینچنین اصیل,پرهیجان 
وباصداقت نشنیده بود . 

رهبری برنامةٌ مز بور را یکی از نابینایان هنرمند و بنیان گزار گروه , 
«لوید وود آرد»۱ بعهده داشت وخود نیز نقش «باریتون» را ایفا میکرد. 

«با بی‌جا کسون» گیتار نواز بر نامه بود و آن چهار دیکرعبارت بودند از : 
«روسکورو بینسون» و«وبلی‌مینسی» (خوانندگان ملودی‌اصلی) ء «جیمی‌لی‌واتس» 
(تنور) ودجی ت. کلینکس کاکس» (باس) واین خواننده آخرین - (باس) - نوائی 
می‌عمیق و شفاف و روحانی داشت و از همین‌رو اجرای آرام‌ترین و عمیق‌ترین 
ترانه های مذهبی بعهده او وا گذار شده بود . کنسر مز‌بور آنچنان با استقبال 
رویاروی شد که چندین ترانه علاوه بر آنچه قبلا پیش‌بینی‌شده بود , نیز به اجرا 
در آمد ۰ 

8 «مادر کوراژ وبچه‌هایش»۲ اثر برجسته تا تری «بر تولدبرشت»۳ درام- 
نویس, شاعر ونویسنده بزرگك و انسان دوست معاصر , یکی دیکر ار برنامه‌های 
ارز ند اجرائی در چند ماه گذشته - در شهر فریبور که - بود . «برشت» یکی از 
حوادث تأسف‌بار «جنگ‌های سی‌ساله» را اساس وموضوع این تمایشنامه خود قراد 
داده است . داستان مادری که جنگ اهریمنی در بدر و آواره‌اش میسازد و بچه‌هاش 
را یکی‌پس‌ازدیکری ازدستش میرباید . غالب بخش‌های نمایشنامه را . «برشت» 
بشکلی«منظوم» و «مقفی» تنظیم کرده‌است وحرفهای خودرا درقا لب «ترانه»(لید) 
واز زبان پرسوناژهای معمولی داستان باتماشاگران درهیان میگذارد . 

اجرای اثر سرشار از طنن و کوبنده « برشت » را گروه ورزيده تا تری 
« کمدی‌بازل»* تحت مدیریث «اگون‌کار تر» بر گزار نمود . موسیقی معن از «پاول 


],۱0۲0 ۱۷۵۵۵۵۲0 ۱ 


۲ ۱۱۵۵۵۲۰ مزب موم‌سنمع ماو 
۳ ۳۵۵ 6۵۱۵ ۴ .0661 108۵06 
۷۷ 


صحنه‌ای از « مادر کور آژو ..۰» اثر « بر تو لد برشت ٩‏ 


دساوع۱ و وصحنه کردا نی از «هارالدنش» وصحنه‌پردازی از «اوژن ؟ول». 


[1*0۲ (65601. -۱ 


اور 


نقش‌های اصلی «قصه» را «کعه لیند نب گ۱»۵ (مادر) و « ماریامارتیثا » . 
«موويك‌زه‌بو» , « کلاوس‌پترشنکل» ایفا می‌نمودند , برنامةُ مز بور در حدور ۶ 
ساعت بطولا نجامید و با استقبال شدید تماشا گران رویاروی شد . 

0 «آن‌برنهام»۲ پیانیست مذوور و جوان فرانسوی در اواخر نوا 
گذشته رسیتا لی مشتمل بر آثار بر گزبده رو برت‌شومان در تالار دانشگاه قدیم 
گزار نمود . تخصص «برنهایم» ۰ پیش آزهمه دراجرای آثار 


كثِثِ 


بز رگ فر یبو رگا بر 
«شوپن»,«شومان» وازنوسازان «راول» و «دبوسی» به‌ثبوت رسیده وقطعات معروفی 
از آهنکسازان مزبور ازطر یق‌پیا نوی وی برروی صفحه آمده‌است . 

«ی نهایم» در رستعال خود ابتدا اپوس‌های ۱ ۱ را که شامل فطعاتی 
کوتاه و گونه‌گون برای پیانواست به اجرا در آورد ۰ پس ازآن نوبت به «دومین 
سونات پیا نوی شومان » اپوس ۲۲ دد 
سل بمل‌رسید در خشش نو از ندگی بر نهیم 
دراین«سونات» بخویی مشهود بود . دد 
بخش‌دوم بر نامه رسیتال ‏ «کار ناو ال» 
اپوس ٩‏ و۳ جوء اجوا کردبه : 
بر‌نهایم بيشك آینده‌ای درخشان‌تر در 
پیش‌روی دارد . 

9 از کنسر‌های برجسته ماه 
نوامبر دردانشگاه فریبور گك » کنسری 
تقد.نا شرکت از کنتر خی شهره 
«زا گرب» و تك نوازان برجسته آن . 
رهبری بر نامه‌را مانند همیشه «ویوان- 
سل» نواز ممتاز یو گسلاوی : ۶نتو نیو 


یانیگرو»۲ بعهده داشت و خود نیز در 
بخش‌های مربوط , تك‌نوازی می‌نمود.. «یالیگروه رهبر ار کر وو یو ان‌سل تواز 
تك‌نواز دیگر بر نامه «بلکااستا نيكت»؟ و 
(ویولن‌نواز) بود . برنامه مشتمل بود 

بر: « کنسر تودرسل‌ماژور» (آلاروستیکا) وه« کنسر توسا کرو برای وپولن وار کستن 


۱- 000۳6۲0۰ عطاق)] ۲- .صنمطاویهظ صنما۸ 
۳- .10010۳0 .ار .۱0016 ۱۱0ع] 
۷۳ 


ور دوماژور » از «ویوالدی» , «کنس‌توبرای ویولن دار کستر در می‌بمل‌ماژور» 
ازه‌بو کرینی» - ودد بخش‌ددم - ۰ «پنج‌قطعه برای‌ار کستر» از «پاول هیندمیت» , 
«امپرو یز اسیون کنسرتانت» از 2 کلمن» و بالاخره «دیور تی‌منتو در عأماژدر» از 


«موزاد». کارار کسترمجلسی «زا گرب» ورهین وتك‌نوازانش ما نند همیشه برجته 


و بی نقص می‌نمود. 


09 از بر نامه‌هتری ممتازدیگر 
دانشگاه فرببورگه » کنسرگ پود که 
ار کسترمعروف«سوئیی‌رمان»۱ 


هنرمند پرآواژه « ارفت آنوده » 


بر‌هبری 


اجرایش را عهده‌دار بود. بر نامه‌ا رز کستر 
من دور دردو بختی کلاسبك‌و مدرن ,مشتمان 

بود.در نخستین بخشی؛ «اوور تور مأنقرو» 
اثر «شومان» و کنسر توپیانوی عطیم و 
زیبای «بتهوون» (شمارء ۵ ) به اجرا 
در آهد . و بخش‌دوم اختصاص به‌اج رای 
«پتروشگکا» اثر شهرءٌ ۳ ستراوشکی» 
داشت.رهبر ی« آ نسرمه» بطور کلید قبق 
وموشکافا ه بوو و بخعصوصی دریتروشکا ؛ 


این رمیرسالخورده و بر جر به انچنان 
« ار نت اب یی ار کستر ۰ تور وحرارتی بهار کستر مي‌دمی که او 
« سو اپس‌ر همان ؟ عم 4 

زار نکار ده» دا وه بسا لو رد ی ۷ 


از ار کستر اسو؛ 
که از ار ثستر «سو میس 


بی‌نظیر ‌ ی‌نمود. لکن کنسر وی شمارء چم بتهوونآ نکوه 


رمان» انتظار میرفت ۶«تمیز » وه‌شفاف» از کار در ثیامد و نیت ب4آ جر 
«#عف؟* درعمتو ای 


اعای مُراوات 


مود 1 رخصو صا بن 


دیگری که ازاینائروجود دارد» ضعیف می 
| ایشکوثه توجیه کره که‌چون 


ساژزهای بادعه دشتر محسو ی دود . شا ید بتوان قضیهر 
روسوم «ر پر توآرش 


ار کسترمز بور بیش‌ازهمه به‌اجراعه پا رمدرن» می‌پردازد و 
لام مراک 


راآثارهترمندان معاصر تشکیل‌می‌دهد ۰ رفته‌ر فته تتصص و وررید ان 
اجرای قطعات گذشتکان دا ازدست مید‌هد ی بر حال ضعف مختص وراجرای 
«کنسر توی بتهوون » تحت‌الشماع قدرت و خلاقیت عظیم‌ار کتروبالاخص دهیرش 


۱- ,90و13 عووننگ و1 عم 0۳066۱۲ 
۷۵ 


رعرفت " تماتاگران با ابراز احساس فی‌اوان خود بیش 


ورتضیی دپتروشکا» قو| ۱ 
را بهاجلوی صحنه کشانید‌ند و وورزیدگی‌اش را تحسین 


اژینج بار - «آ نس‌مه» 
گر وف ۶ 

عل تو از پیاتو و رکنسوتوی بتهوون , «اروینلاسلو»" بود و کنس مزبور 
ورشا نزوهم دسامپ ی گذشته اتفاق افتاد -. 
درنوزدهم دسامبر بازهم کنسر ارزنده‌ا بوسیله ار کستر«سو ثیس‌رمان» 
بارهبری «پی‌یر کالین» ۲ وبا هکت گزوه آواز جمعیه کاتذر ال‌فر ببو رگد» 
کر برگزار گر‌دید. دراین کنسی «ما گنیفیکات»" اثر 


از آن «ر کو ئیم» از «موزار» ۱ 


7۹9 
بمناسیت فر‌آرسیدن 
برجسته مذهبی «باخ» و + 

از میات دق اک فوق ۸ تین :با جلوه و درخشش بیشتری اجرا شد . 
هررچند که در کوئیم» نیز که آخرین‌اثر ناتمام موزار است ای عا لمگیردارد 
«خوب» از کار در آمد گر وه آو از جمعی‌وسیع کاندر ال‌فر یبور گه و نیز صولیست‌های 
کنسر سیار ماهرانه ادای نقش‌نمودند . 

8 برنامه‌های پیش‌بینی شده آتی عبارتست از «کنسس ار کستر لامورو از 
پاریس ,کنسر ار کستر مجلسی زوریخ » کنسرار کسترمجلسیرم » و دسیتال‌ییا نوی 
«راینه‌جیا نولی» . که نگارنده خواهدکوشید تا درشماره‌های آینده ء خوانندگان 
گرامی‌دا درجربان اجرایآ نها بگذارد. 


م - خوذنام - سوئیس 


ین الملای چایکوف کی 9 


سومین مسابقه بن‌المللی چایکوفسکی درماه ژوئن سال ۱۹۶۶ درمسکو 
مر گز ارخواهد شد . 

مسابقه های قبلی در سال ۱۹۵۸ و سال ۱۹۶۲ باعت معرفی هنرمندان 
ممتازی که | کنون در کشورهای مختلف جهان هثرنمائی می‌کنند شد . در او لین 


۲۰ ۲0۵6118, ۲ [۳۲1۱ ۵6710۰ ۱ 
۱۱۵۵۵۱60. -۳ 


۷۹ 


یتابقه که بسال9۸ ۱۹ تشکیل گرردید نوازندگان وبولن وپیانو دورهم گرد آمدند 


لو وونین شاه به‌سال ۲ بر شته ویو لن‌سل نیز به‌دو رشته قبلی اضافه شد. 


مسابقه خوانندگان نیز به شر کت کنند گان رشته‌های نامبرده خواعند 


در سوفن 


(ج » پروفور موسیقی ور لیس هیا هینت داوران سا زته بینا لمللی چا یکووسکی 


در رشتهة و بو لو نمل 


۷۷ 


ورسال 1۹۶۲ «مستیسلاوراسترو یوویج» نوازند؛ مشهور دیولن‌سل‌ریاست 
هیکت داوران رشتةٌ مز بوررا بعهده داشت و"یا بلو کازالس «سلطان» دیولن‌سل نیز 
مگرامی‌اوانن مسا بقه استقبال نمود. 

جوایزامسال نیز ما نند سالهای قبل مر کب از ۸ جایزه (۵۰۰ تا ۲۵۰۰ 
روبل) وچهار دیپلم خواهد بود و حدود سن ش کت کنند گان از ۱۶ تا ۳۰ سال 
اعلام گردیده است . 

مسا بقات‌نواز ندگان در بهترین تالارهای کنسر‌مسکو ازجمله در تالاربزر گ 
کنسرواتوار بر‌گزار خواهد شد ودر دوره دوم مسابقه که دورة نهائی به حساب 
می‌آید هنرمندان بهمراهی‌بهترین ار کسترهای سنفو نيك هن تما ثی‌خواهند کرد. 

کمیته سازمانی کنکور بریاست «دمیتری‌شوستا کویج» آهنکساز برجسته 
ازهماکنون به تشکیل مقدمات مسابقه اشتفال‌دارد. 


۷۸ 


تمپر ان 


بر 


حسین‌سر شاز 


روز دوشنبه بیستو نهم آذرماه کنس 
ار کسترسنفونيك تهرآن برهبری حشمت 
سنجری تا شر کت حسین‌س‌شار خواننده 
(باریتون) به اهعمام انجمن فیلارمونيك 
تهران درتالار فرهنگ اجرا گردید . 

در قسمت اول این برنامه اوور تور 
«پرومته» از بعپوون , «لار گو» ازهندل, 
قمت ها از اپرای عروسی فیگاده اثر 
موژاد وقسمتی ازایرای «ریگولعو ای 
«گالانتا» از سلطان 


وردی و رقص‌های 


ار کتر سازهای زهی وگروه آوازجععی هنرستان عالی موسیقی 


ار تن نش کی ترس هرت ] 


یر 

یر 

وب ی ی 
زوالیت‌های انجمن فیلادمو نيك 


کودای به‌سمع‌شنو ند گان رسد, 
در دو مین‌قسمت بررنامه‌مز بورسویت 
«کاتیون‌بزرگ» ازفرد گرو فه اجرا شد 


ار کستر سازهای زهی و گر وهآو از 
جمعی هنرستان عالی موسیقی 

ار کسترسازهای زهی بررهبری«واحه_ 
خوجایان» و گروه آواز جمعی حنرستان 
عا لی‌موسیقی به‌س‌پرستی «او لین باغچه ‏ 
بان» روز دوشنبه ششم دیماه يك بر نامه 
درتالار فردوسی‌بر گزار نمودند . 

ماه ات اش سارت من ار 
کنسر تو گروسو درفاماژور ازه آر کانجلو 
کورلی» , کنسر تو برای آ لتودرسل‌ماژور 


از « گدورك كِ فیلیپ‌تلمان»», کنسر تو برای 


۷۹ 


۳ 


هنر‌های زییبا تن گز ارشد. 

«گرونفلد» دراو لین قنمت پر‌ناهه 
خوو کنسر توایتا لیا ثیاز «یوها‌سباستیان 
باخ»وسو نات‌درمی بمل‌ما ژود اذ «یتهوون؟ 
را اچرا نمود ودد وومین قسمت از س‌تامه 
سونات درلامیئود ار «شو برت» وسونات 
در سل‌مینور ار ه هومان » را به سم 
شنو ند گان رسانید. 

«توماس کر بستیان داو بد» 


روزووشنبه‌چهارم‌بهمن‌ماه بی‌نامه‌ای 
با شرکت ار کستر سنفونيك تهرآن د 
«توماس کر یستیان‌د او ید» (رهیرمیهمان) 
و « فریدریکه گرونفاد » (پیانیست) دد 
تالار فرهنگث به‌اجرا در آمد . این‌بن نامه 
که‌مختص‌به [ کا ریاز بتهو ون بود با اوود تود 
« کمنت»شروع‌شد وسپس کنسر تو پیا نوی 
شمارة ۴ اجرا کردید و بالاخره در نامه 
مز بود با سنفونی شماره ۷ در لاماژود 
بپایان رسید. . 


رسیتالو یو ان 


روز که نوم ار رسیتال 
ویوان توسطه دنس‌زیگموندی » وبولن 
بیمراهی ه آفلیز تُوسن 4 پیا نو در تالاد 
دانشکده هنو‌های زیبا به اجرا در آمد . 
این بر نامه که باحهکار که نجمن‌فیلارمو نيك 
تهران و انستیوکوته *گرتیب یافته, بوو 
عنرمندان آ ری از بایار توك" (سونات 
شمارء:۱ ) ب دبوسی ( ونان شبهارء ۳ 
برای ویو لنژ ییا نودرسل‌مینور), بتهوون 
(سونات شمار؟ برای ویوان وپیانو در 


بزماژور) را اجرا نمودند. 


رسیتال‌پیا نو 


به‌اهتمام انجمن فیلارمو نيك تهران 
روز دوشنبه بازدهم بهمن‌ماه يك‌رسیتال 
پیا نو توسط « رافی‌پطروسیان » در تالار 
رانشکده هنرهای ذیبا اجرا گردید . 

هنرمتد نامبرده بر نامه خود را با 
سونات در می‌بمل ماژور «حایدن» شروع 
نمود وسپی‌سونات شمارء۱۳ برای پیانو 
درلاماژود از «شو برت» ووارباسیون‌روی 
بك‌تماز پا گا نی‌نی‌بر ای‌پیا نو اثره بر امس» 
را نواخت. 


در دومین قسمت برنامه نو کتورن 


خمارءء از« گا بریل‌فورء»: «] لکرو بار بارو» 


از «یلابار توك» , انقیه دان ار « اناتول 
لیادوف» , چهار کاء از «اما توئل ملاص 
اصلانیان». وراپسودی مجارستانی‌شه‌اره 
۶ ازهلیست» به‌سمع شنوندگان دسید . 

آیلااردودان وماکس‌هالکر 

روزپنجشنبه بیست‌ویکم بهمن‌ماه . 
یسك برنامه توسط « آیلا اردوران » 
ویولونیست ترلگ و «ما کن‌ها لکر» پیانو 
در تالار دانشکد؛ هنرهای ژیبا اجرا 
گردید . 

در این برنامه که باهمکاری آنجمن 
فیلارمو نيك تهر انوا نجمن‌فرهنگی اطریش 
تر تیب یافته بود عنرمندان آثاری از : 
توماسوانتو نیوو تا لی(شا کن درسل‌مینور) 
شومان (سونات برای ویولن و پیانو دد 
سل‌مینور ) , دبوسی ( سو نات شماده ۲ 

۸ 


برای ویولن و پیانو در سل مینور ) ۰ 
گائعا نوپونیا نی-فر بتز کرایسلر(پر لودیم 
والگرو) , هنريك وینیاوسکی(پولونز- 
برییانت) را اجرا نمودند . 


منصوده قصری دد نقش سر بی نتا 


در تاریخ نهم دسامبر سال ۱۹۶۵ 
اپرای « آریا دنه اف نا کزوس » اثر 
«ریشارد اشتراوس» با کار گردانی جدید 
1 بروی صحنه اپرای «کلاگن فورت » به 
اچرا در آمد . دوشیزه منصوره قصری که 
سال گذشته رشتهٌ اپرای آکادمی وین را 
۱ بادر چةٌ ممتاز بهاتمام‌رسانده است نیزدر 
۱ این‌اپرا با ایفای نقش «سربی‌نتا» مورد 


تشویق هنردوستان وناقدان قرار گرفت 


خلاصه تر جمه پنج نشر ده اطر شی دره‌ورد 


۱ و ۱۱ و رز ۱ 


ده ی ی و ۱۶ 


ای 


1 
۱ 
۱ 
4 


« ما کس ها لکر » 


اجرای نقشس « سربی‌نتا » توسط دوشیزه 

قصری ازاین قرار است: 
«متصوره قصری که قبلا دد اپرای 
اسانه های هوفمن معروف تماشاچیان 
شده‌است در نقش‌مشکل «سر بی نتا » جدیت 
بخرج داد وموفقیت فراوان کسب‌نمود. 
فو لکس‌و یله ۱۳ دسامبر1۵ 


«منصوره قصری‌با اجر ای‌نقش‌مشکل 
«سربی‌نتا» بخصوص کف آوناک درک 
کلراتورتوانست قدرت و توانائی‌صدایش 
را ثابت کند واز طرف هنردوستان مورد 
تشویق و تحسین بخصوص که شایسته آن 
بود قرار گرفت . 
کرت ثر فو لکس بالات ۱۸ دسامبر ۵ 
«منصوره‌قصر کپار تی‌مشگل کر | تور 
«سر بی‌نتا »را تمیزوقشنگه خواند . بنظر 
می‌رسد که این خواننده در راه صحیح و 
خوبی می‌باشد و با اینکه صدایش هنوز 
آن درخشش مرواریدی را بطور کامل 
نگاو میستها تنب زو یت بو یکین 


امت .. 


کر نت ر تا گسز ایتو نگ ۱۱دسامبر ۵ 


«در نقش سر بی‌نتاً» منصوره قصری 

شر کت داشت که با ۴ نفر‌همراها نش‌درحین 

رقص بهمان نسبت نیز بروظایف مشکل 
آوازی غلبه نمودند ۰» 

کرنت نر ناخ‌ر یشتن ۱۸دساسر ٩‏ 


۸ 


منصوره قصری در نقش «سر بی نتاء ازابر ای 
« آریا دنه اف اگزوس » 


« آریای کلراتور « سر بی‌نتا » 
برمت‌گل‌ترین و پر «تریل» ترین و پر 
تكنيك‌ترین آریاهای نوشته شده مکتب 
کلاسیلتایتا لیا ثی بر تری‌مطلق‌دارد. براک 
جلوه گرساختن ان نقکن منصوره قصر کا 
جدیت و شایستگی‌نشان داد و با جذابیت 
خود توانست رنجهای آریا دنه را کاهش 
ده . 


فو لکسزایتو نك ۱۱دسامبر۹۵ 


یی وی وتا یوسب سر سس تیان بجوم پیت ۳۵۳ 


مرا کز فروش میتی در تهران 


کنا بفروشی ابن‌ستا 

بتگاه مطبوعاتی صفی‌علشاه 
انتشارات نبل 

کنا بقروشی آندیشه 

ماه فتو فیلم 


کنابفروشی اسکتدریان 
مفاز نوروفون 
مغازهٌ بافا 


دفتر | نجمن‌فملارمو نك‌تهر ان 


بنگاه‌مطبوعاتی‌اهی رکبیر 
غرفه‌هترهای زیبای کشور 
مغاژه صفحه فروشی ثبل 


میدان مخبرالده لد 

میدان بهازستاناول‌خا بان‌صقعا شاه 

اول کوحهٌ رفاهی 

شاه آ باد 

خیا بان شاه آباد )۰ نزديك میدان 
نکر الووله) 

خیابان نادری؛ سه‌راه شاء 

خیا بان نادری 


خا بان شاء آ با 


حهار / راه بوسف | یاد 
چم ابان ن شاه آ باد 
فروشگاه فردوسی 


حپازراه بومف ا باد 


جاپ کاو بان 


نهپ 


اس سا 


1 


